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صدای پيج کردن کاملاً نامفهوم زن از بلندگو در تاريکی. 

صدا:              آقای دکتر دوليچ هرچه زودتر به تالارِ شکنجه!...                          آقای دکتر دوليچ هرچه زودتر به تالارِ شکنجه!... عاليجناب رُوِز منتظرشما هستند!

Dr.Dolitch to the Torment Hall, immediately please!                         
Dr. Dolitch to the Torment Hall, immediately please.                            
 Eminence Roves is waiting for you!
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نور بسيار کند همراه با موسيقی می آيد.

ميزی لُخت با زاويه به طرفِ تماشاگران قرار دارد. ماکتی شبيهِ مسيح متمايل به  ما دراز کش و صليب وار روی ميز است. در کنار صحنه يک جالباسی به شکل صليب ديده می شود. نور کامل می شود. دوليچ در بغل ماکت از شدت سرما در خود مُچاله شده است. رُوِز سيگار به لب وارد می شود. دوليچ وارد شدن او را  نمی بيند. او آدمی است فربه، آرام، ملايم و لی با قدرت نفوذ بسيار بالا.
رُوِز:                   سرده؟
Is it cold? 
دوليچ:                آه... سلام!
Uh… hello! 
رُوِز:                   پرسيدم سرده؟
I asked you, is it cold?
دوليچ:                بله قربان! سرده!... يعنی... تقريباً، سرده!
Yes sir! It is cold! I mean… a little cold! 
رُوِز:                   پس اين... چرا سردش  نيس؟!
Then… why this is not cold?! 
دوليچ:               اين؟... اين خب از چوبه!... من...
This? Uh…This is made of wood! Uh… I…
رُوِز:                  چوب نه!... چوب پنبه!...
Not wood! But cork!  
دوليچ:               بعله!... چوب پنبه! 
Yes! A cork!                                  
رُوِز:                  تو ام چوب پنبه شو! 
You be a cork too!  
دوليچ:               چی فرمودين؟
What did you say? 
رُوِز:                   ازحالا به بعد يادت باشه... اين جا حرفو يه بار 
می زنن!... چه قدر وقته اين پائينی؟
Remember, things are said just once, How long have you been waiting?
دوليچ:               هفت ساعته قربان!... هفت ساعت!
Seven hours sir! Seven hours! 
رُوِز:                  دو ساعت؟!... برا چی اين جائی؟
Two hours?! Why are you here?  
دوليچ:               بلندگو گفت بيام اين جا!... گفت شما منتظرين، ولی...
They paged me to come here! They   said you are waiting for me, but…. 
رُوِز:                  بلند گو غلط کرد!... اين بلندگو هيچ وقت راست نمی گه!...         بش اعتماد نکن!... مگه به تو گفت دکتر، درست گفت؟
The pager was damn wrong! This pager never tells the truth… Don’t trust him! When he called you, “Doctor”, was he right?                                             
دوليچ:               نه قربان!... منم تعجب کردم!
No sir! I was surprised too!    
رُوِز:                  اين جا از هيچ چی تعجب نکن!
Never be surprised of anything here!    
دوليچ:               چشم!... ديگه نمی کنم!
Yes sir! I’ll never do it again!                
رُوِز:                  خب!... شروع کن!
Now then! Start it!                                
دوليچ:               چيکار کنم؟
What should I do? 
رُوِز:                   کارتو!
Your job!  
دوليچ:                 اينو؟
This one?    
رُوِز:                   بله!
Yes!     
دوليچ:                با چی قربان؟
What should I start with sir?   
رُوِز:                   با هرچی می تونی!... قبلاً از کسی اعتراف گرفتی؟
How ever you can!... How you ever had any confession before?  
دوليچ:                نه!... نه!
No! No!  
رُوِز:                   چه طوری؟
How?  
دوليچ:                متوجه نمی شم!... چيو چه طوری؟
I don’t understand! What do you mean how?   
رُوِز:                   پرسيدم چه طوری؟
I asked you how?                                   
دوليچ:                من تا حالا اين کارو نکردم!
I haven’t done this before!  
رُوِز:                    اين کاريو که نمی کردی چطور می کردی؟
Then how did you do something you haven’t done?
دوليچ:                خب بستگی... بستگی داشت به اين که کی يو بخوام شکنجه بدم!
It depended … it depended on whom I wanted to torture!  
رُوِز:                   پس شروع کن!... اين قدر ام نلرز!
Then start it and don’t tremble!  
دوليچ:               چشم!
Yes sir!    
رُوِز:                   من برگشم اين چوب بايد ده صفحه حرف زده باشه!... 
When I return, this wood should have spoken ten pages.  
دوليچ:                    چوب پنبه!
The cork!  
رُوِز:                         چی؟... 
What?  
دوليچ:                من حرفی نزدم!
I didn’t say anything!   
رُوِز:                   ده صفحه!  
Ten pages!                                             
دوليچ:                بله قربان!
Yes sir!    
رُوِز:                   هی!... صورتشو بپا، نبايد خش بيفته روش!... خوشگله...  
Hey! Watch its face, it shouldn’t have any scratch!... it is beautiful…   
دوليچ:               حتماً قربان!
Sure, sir!                                             
رُوِز بيرون می رود. دوليچ لحظاتی متحير می ماند. دور و اطراف را می نگرد. سرما را نديده می گيرد. بالای سرِ ماکت می آيد. آن را لمس می کند. حالا فکر می کند چگونه آن را شکنجه کند. دنبال وسيله ای برای شکنجه کردن آن می گردد. چيزی پيدا نمی کند. فکری به ذهن اش می رسد، ضمن آغاز صحبت با احتياط سرِ ماکت را جدا کرده و دنبال جايی برای قرار دادن آن می گردد. بالاخره آن را گوشه ای نزديک تماشاگران روی جالباسیِ پايه دار که شکل صليب است می گذارد. بعد سراغ بدنِ ماکت آمده و چند مشت به آن می زند. دستِ خودش درد  می گيرد و ماکتِ بی سر از روی ميز سقوط می کند. در نهايت شروع به تکه تکه کردن آن می کند. قبل از هر کار بارانی اش را در آورده روی جالباسی قرار می دهد. حالا جالباسی به علاه‌ي سر حالت پيکر شاهدی را پيدا می کند.
دوليچ:               سرده اين جا... خب اجازه می دين؟... بايد درسامو مرور کنم، اگه موافقين از مقدماتِ نظری شروع می کنيم؟...
It is cold here… would you allow me to begin? I have to review my lessons, I can start with the theories, if you agree?                                              

                                               
 درسِ اول که تاريخِ جامعِ درده، فعلاً کاری باش نداريم...
The first lesson is the extensive pain history, which we do not worry with, now…

 درسِ دوم: اين جا بايد قبل از هر اقدامی به وجودِ درد مطمئن بود... تا اطمينان نباشه، کاری پيش نمی ره!...
The second lesson: Before anything we have to be certain of the existence of pain, have to be absolutely sure prior to beginning. 
    
 به تنِ بیِ درد که نمی شه درد بخشيد، می شه؟... 
We can’t give pain to a non pain body, can we?                                              

                                         
خب درد... چيه؟... بله، مسئله بودن يا نبودنِ درده... درد... درد... چيه؟... خيلی ساده اس!... 
Then what is pain? To have or not to have pain, that is the question. What is pain? Quiet     simple!                          

يک حسِ آزارنده... مزاحم، سيال، تپنده... آه، بذارين علمی بررسی کنيم آقا، بهتر نيس؟
An annoying feeling…pestering, current, beating… uh, let me analyze it scientifically, isn’t it better?        

... بله، از تحريکِ رشته های حساسِ عصبیِ ويژی درد، امواجِ   خلسه آوری متولد می شه که بش می گيم درد...
… Yes, with the trigger of sensitive nerve system, ecstasy waves are created which are called pain…                              


 درسِ سوّم: درد مفهومی نسبي، متنوع و کاملاً انسانيه!...
The third lesson: pain is a relative concept, various and totally human!
 
 يکی درد سرش می شه، يکی درد سرش نمی شه، بی رگه...
Someone understand the pain, someone doesn’t, no feeling at all …                                                                   
 درسِ چهارم: اين کار فوق العاده ظريفه... اونقدر که می تونيم بگيم يه کار هنرمندانه اس... مثل يک شاعر... که دچار شور می شه... دچار خلسه می شه... آه معذرت می خوام... انگار آشفته تون کردم.
The fourth lesson: this is a very delicate job… so much so that we can call it art… like a poet… with his enthusiasm… with his ecstasy… uh, excuse me… it seems I have disturbed you.                         
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دوموکوس، با چشمان بسته روی چارپايه، وسط صحنه نشسته است. دست هايش را از پشت بسته اند. قبل از آمدن نور آرام آرام صدای چکش زدن و ميخ کوبيدن ناج می آيد. دوموکوس از همه چيز به خصوص صدای چکش کلافه است.
دوموکوس:         هی آقا!... چيکار می کنی؟... چرا... چرا نمی گی بيان دس به کار شن راحتم کنن... 
Hey sir! What are you doing? Why… why don’t you tell them to come and begin?                          

ناج:                   فکر کنم از اين به بعد بهترين شکنجه برا تو نديد گرفتنته!... اون قدر اين تو می مونی تا راستشو بشون بگی!... وقتی ام راستشو گفتی ديگه نمی تونی بری بيرون!
I think from now on, the best torture for you is ignoring you! You are going to stay here till you tell the truth,
 you can’t go anywhere!  

دوموکوس:         اين انصاف نيس آقا!... شما... شما بايد در قبال من        وظيفه تونو انجام بدين، زود باشين خواهش می کنم! 
This is not fair sir! You… you have to do your job, please hurry up!        
ناج:                  دوموکوس... هيچ می دونی تو يه احمقی؟
Dumocus… did you know that you are a fool?
دوموکوس:        چرا توهين می کنی آقا؟... من يه سوليست ام، سوليستِ بزرگ ترين ارکسترسمفونيک جهان!
Why are you insulting me sir? I’m a soloist, the soloist of the most famous Symphonic Orchestra in the world!

ناج:                   باشه، ولی قبول کن احمقی!
Ok, but you are a fool!                          
دوموکوس:         نه، من يه هنرمندم!
No, I’m an artist!
ناج:                  داد نزن، فهميدم... تو يه احمقِ هنرمندی!
Don’t yell at me, I understood… you are a fool artist!   
دوموکوس:         تقدير خواسته من بيام اين جا تا درد و رنجو آلام بشری رو تجربه کنم، شما حق ندارين منو تحقير کنين!
Destiny has deemed it necessary for me to be here to experience the grievance of humanity!                                          
ناج:                  ديدی گفتم احمقی!... حالا بگو چرا؟
I told you that you are fool… now tell me why? 
دوموکوس:       برا اين که شادی و خوشبختی کمتر از رنج و درد            الهام بخش هنر بوده، من می خوام...
It is because happiness and luck have been less painful than inspiration. I want…
ناج:                   مثل دروغ که بهتر از حقيقت به تاريخ خدمت کرده... نه؟ نه!... خطابه نخون، من اينارو بهتر از تو بلدم... گفتم بگو چرا احمقی!

It is like a lie, which has served the history, better than the truth… no? No! Don’t make a speech, I know these, better than you… I asked you, why are you a fool?
دوموکوس:         چون تنها اونايی که رنج می برند قادرند هستیِ آدمو احساس کنن... در اون دقيق بشن... بعد با صداقتی هنرمندانه بيانش کنن... تا جاودانه بشن.

Because the only people who suffer can feel us… elaborate it… and explain it with an artistic honesty… for being immortal.
ناج:                    من چی می پرسم تو چی استفراغ می کنی؟! ولش کن، معلوم شد خودت ام قبول داری احمقی!
I am asking you something, and you are verbosity something else. Anyway, you agree you are a fool! 

دوموکوس:         پدرم... پدرم هميشه می گفت اونی که می خواد روشنايی بده بايد بتونه بسوزه!
My father… my father always told me, he who ever wants to give light, has to burn himself! 

ناج:                    نه، دس خودت نيس... تو مادرزاد احمقی!... يه احمقِ تاريخی!
No, it’s not your fault… you are a congenital fool! A historical fool!
دوموکوس:         چرا؟
Why?                                          
ناج:                    چرا؟... برا اين که خود آزاری پسرم!... اين طور دنبال پدر گشتن يه تَحَجُّرِ تاريخيه... يه عقب گرده، تو بايد يادبگيری رو به آينده داشته باشی... يه چيزی سرهم کن بگو تا بری بيرون... منم کمکت    می کنم... بگو اومده بودم تماشای... چه می دونم... آثار باستانی... پدر می خوای چيکار جوون؟
Why? Because you are a Masochist, my son! Your search for your father is a historical calcification… it is a throwback, you have to learn to see the future… make something from yourself to go out… I’ll help you too… tell them, you had come to visit… I don’t know…the ancient places… why do you want a father anyway?
دوموکوس:         نه آقا، من بايد هرطور شده پدرمو ببينم!
No sir! I have to find my father at any rate!
ناج:                   تو انگار... دوس داری شکنجه بشی؟
It seems you like to be tortured? 
دوموکوس:         آره!
Yes!   
ناج:                   واقعاً؟!
Really?   
دوموکوس:          بله آقا!
Yes sir!
ناج:                   چرا؟
Why?                                          
دوموکوس:         حوصله ام سر رفته آخه!
I am board!  
ناج:                   آه... تنوع، بد فکری نيس!... خب حالا بگو، دلت می خواد چطوری شکنجه بشی؟
Uh… change, it is not a bad idea!...Ok, now tell me how you like to be tortured?   
دوموکوس:         يه جوری که... يه جورِ وحشتناک... ولی طوری که اثرش بمونه، دردش حس نشه!
Somehow… terrible… but its effect must remain, not to feel any pain!
ناج:                  باشه!... می دونی، منم محافظه کاريو دوست دارم فرزند، می گم نظرت چيه اين ميخارو بکوبن کف دستات؟
Ok! You know, I like being conservatives, my son, what’s your idea about nailing on your palms?
دوموکوس:         نه!!!... 
No!....  
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نور می آيد. اندام های ماکتِ بی سری که دوليچ آن را شکنجه می داد به صورت پراکنده و تکه تکه دور و اطراف پخش و پلا شده است. کماکان سرِ مظلومانه‌ي ماکت، نزديک تماشاگران روی جالباسی است، بارانی دوليچ هم آنجاست. دوليچ از زور خستگی روی ميز دراز کشيده و  به خواب رفته است. رُوِز، سيگار به لب داخل می شود. او لحظاتی به اين صحنه می نگرد و بعد با چکشی که از صحنه‌ي قبل روی ميز جا مانده ضربه ای روی ميز می زند. دوليچ از جا می پرد. او برای لحظاتی گيج و منگ است. دوليچ از روی ميز پائين می پرد و خود را مرتب می کند.

دوليچ:               آه ه ه... معذرت می خوام قربان!... از ... از زور خستگی خوابم برد!
Uhh… I’m sorry sir!...I… I… was so tired, I fell asleep!  
رُوِز:                   به چيزی اعتراف کرد؟
Did it confess? 
دوليچ:                نه قربان!... چيزی نگفت!
No sir! It didn’t say anything! 
رُوِز:                   پس چيزی نگفت؟
So it didn’t say anything?
دوليچ:               درسّه!
That’s right!  
رُوِز:                  ولی اون حرفای زيادی برا گفتن داشت!... نبايد اين طور تيکه پاره اش می کردی!
But he had a lot to say! You shouldn’t have torn it down like this!
دوليچ:                بازم سعی می کنم قربان! 
I’ll try again sir!
دوليچ سعی در جمع کردن تکه های از هم پاشيده دارد. رُوِز با پا تکه ها را دور می کند. در يک لحظه انگار با هم فوتبال بازی می کنند.

رُوِز:                   نه، نه ديگه!... موجود آش و لاش، مثل سازِ شکسته اس، چيز به درد بخوری از توش در نمی آد!... می دونی بايد باش چيکار می کردی؟
No, not anymore! A scrapped body is like a broken instrument, you can’t have anything more out of it! Do you know what you should have done with it?
دوليچ:                نه!... 
No!... 
رُوِز:                   بيا تا يادت بدم!... بشين اين جا!... سيگار می خوای؟
Let me show you!... Sit down here!...Do you want a cigarette? 
دوليچ:                نه قربان سيگاری نيستم! 
No sir, I don’t smoke! 
رُوِز:                   منم سيگاری نيستم، اينی که می بينی، ابزار کارمه!... دراز بکش!...  نترس، دراز بکش!... اين جا به کسی که هيچ چی نمی دونه بهتر می شه کار ياد داد تا کسی که وارده يا فکر می کنه بلده!... راحت باش!... دراز بکش!
I don’t smoke either, this is my implement!.. Lie down!... Don’t be afraid, just lie down!... Here you can train some one who doesn’t know anything, better than somebody who knows everything or he thinks he knows!... now feel comfortable!...Lay down!
دوليچ:               را... راحتم... قربان!
I… I’m… relaxed sir! 
                       از اين جا به بعد دوليچ مثل موجودی بی اراده، ترسان خود را دراختيار رُوِز قرار می‌دهد. رُوِز کارش را شروع می کند. همان طور که برای دوليچ حرف می زند چشم او را با چشم بند می‌بندد. در آخرکفش های او را در آورده و آرام آرام، با فشردن انگشتانِ پايش شروع به شکنجه‌ي  دوليچ می‌کند. 

رُوِز:                   خودتو ول کن!... نترس، فکر کن اومدی دکتر!... اول     می خوام چشاتو ببندم!... می دونی چرا؟
Relax, don’t be afraid, just think you have come visit a doctor!.. First I want to blindfold you!... Do you know why?        
دوليچ:                 نه... نمی دونم قربان!
No… I don’t know sir!  
رُوِز:                  خيلی خوبه که نمی دونی!... چشاتو می بندم تا بتونی قوّۀ تخيّلتو وسعت بدی!... تا حالا اين چشم ها به اختيار خودت باز و بسته می شدن!... ولی حالا ديگه در اختيار تو نيستن... از اين لحظه به بعد نمی تونی هر وقت دلت خواست ببينی!... ببينی چه اتفاقاتی در جهان خارج از تو رخ می ده... فقط می تونی تخيّلشون کنی!... تو شايد بدونی فرق تخيل با واقعيت چيه
It’s better that you don’t know… I’ll close your eyes, so you can extend your imagination, you have closed and opened your eyes till now!... But they are not in your control anymore… from now on, you can’t see anything when ever you want!.. You can’t see what is happening around you!...You just can imagine them!... Maybe you know the difference between imagination and reality.

دوليچ:               بله می دونم!... واقعيت چيزيه که...
Yes, I know!. The reality is… 
رُوِز:                   خوبه که نمی دونی!... ديدن، ذهنو حقير می کنه!... خواسته ها و تمايلات مارو کوچيک     می کنه!... نيازهامونو دم دستی می کنه!... 

It is better that you don’t know!... Watching corrupts the mind!... Makes our wishes limited and makes our demands handy!...

چشمات که بسته باشه از احتمال ورود ضربه که نمی دونی از کدوم جهته بيشتر می ترسی تا خود ضربه، می فهمی؟...
When your eyes are closed, you’ll weary from a blow, more than when you’re eyes are open, do you understand?.... 
دوليچ:               می فهمم... ولی...
I do… but…  
رُوِز:                  تو وقتی نمی تونی ببينی، اتفاقات تو ذهنت هولناک ترن!... يه صدای کوچيک، حتی راه رفتن يه سوسک... پرواز مگس، برات معانی بزرگ داره!... يه نسيم تو تخيّلت    می شه طوفان... سقوطِ يه قطره می شه ريزش آبشار... می دونی چرا؟
When you can’t see, everything becomes more dreadful on your mind!... A little sound, even the movement of a cockroach, the flying of a fly mean something huge!... A gentle breeze become a storm… a drop of water becomes a waterfall, do you know why?
دوليچ:               چون که چشم...
Because, eyes…
رُوِز:                   برا اين که تو وقتی چشات بازه، فقط صداهای تو همين اطاقو می شنوی... ولی وقتی بسته اس... همۀ اصواتِ پراکنده تو کائناتو می شنوی!... می دونی کار ما مثل چيه؟
Because when your eyes are open , you just hear the sound in this room… but when they are closed…you will hear all in heaven!.. Do you know what our job is like?
دوليچ:                مثل... مثل... مثل...
Like…like…like… 
رُوِز:                   بگو!... بگو!... راحت باش همکار!... حرفتو بزن!... چشات   بسته اس، دهنت که بازه!
Say!...Say!... Relax!.... Say it!... Your eyes are closed, but your mouth is open! 
دوليچ:               مثل دکتری که جراحی می کنه!... غده های خطرناکو از تو بدنِ مريضِ جامعه درمی آره!
It is like a doctor who is doing a surgery. He removes  the dangerous tumors out of the society’s body.

رُوِز:                  تخليّتو به کار بنداز!... تو چقدر بی ذوقی!
Use your imagination. How untalented!!  

دوليچ:               مثلِ يه مُصلحِ اجتماعی که جامعه رو هدايت  می کنه!... آسيب شناسی می کنه و... فکر کنم يه جور بازپروری و درمانِ روح جامعه اس!
Like a social mentor, leading the society, depicts the negativisms and in a way, it restores the social spirit.
رُوِز:                  درسای دبيرستانتو به من تحويل نده!... يه ذرّه به اون  کله ات فشار بيار!
Don’t recite your high school lessons to me!... Use your brain a little!  
دوليچ:               مثل... مثل سد... در مقابل سيلِ ويران گری که...
It is like a… like a… dam against a destructive flood which… 
رُوِز:                  ديگه دارم از دست تو کفری می شم!... حالاس که با اجازت از کوره در برم... 
I’m getting cheesed- off   
             
من نمی دونم کی به تو گفته به دردِ اين حرفۀ حساس می خوری!...
I don’t know who has told you, fit for this sensitive job!...

 خوب گوش کن!... ما مثل نوازندگان يک ارکسترِ بزرگيم... خيلی بزرگ!...
Listen carefully!... We are like the musicians of a great orchestra, … a very great orchestra!...

 فکر کن، تو يه تالارِ مجلل... قراره يه سمفونی باشکوهو اجرا کنيم... 
Imagine that we will have a performance on a brilliant hall…

تصوّر کن يک هم خوانیِ بزرگ!... فقط سازِ ما جون داره... ناله می کنه!... عربده می کشه تا اوج بگيره و بعد با زيبائیِ هرچه تمام تر فرود بياد...
Imagine a great multi vocalist! …. Only just our instruments are alive… 

 تو ببين، اين اُفت و خيزِ صداها چه قدر زيباست!... يک اپرای عظيمِ جادوئی!... فکر می کنی تو اين زير زمين چند تا سلوله؟
See, these fluctuation of sounds are how much beautiful!... A magical great opera!.. Do you know how many cells are down here?
دوليچ:               اين جا؟!... فکر... فکر کنم ده دوازده تا...
Here?... I think… I think ten to twelve..
رُوِز:                  نوزده تا... با يه اطاق نگهبانی رو هم بيست تا...
Nineteen…and with the guard’s room, 20 in- all.

 يک ارکسترِ کامل... گوش کن!... تو هر کدوم يه نوازنده داره سازشو می زنه!... الان که چشات بسته اس گوش کن!... گوش کن ببين چه هم نوائیِ زيبائيه!... می شنوی؟  
A perfect orchestra… listen!... In every cell, there is a musician who practices his own instrument!... Now that you are blind-folded, listen! How beautiful it is, can you hear it?
روز:                   زيبا نيست؟
Isn’t it beautiful?  
دوليچ:                زيبا؟!
Beautiful?! 
روز:                  واقعاً بی نظيره!... هنرِ متعهد يعنی همين دوليچ!... 
It is really incredible!... This is a real responsible art, Dolitch!...

کدوم آوازی رو می تونی پيدا کنی که تا اين حد دردهای    بشری رو فرياد بزنه؟... 
Can you find any song that screams human pain as such?...   
                 
هيچ شغلی مثل شغل ما وابسته به انسان نيست... باورکن اومانيست های واقعی ما هستيم... معنی شو می دونی؟
There isn’t any other job related to human being… Believe me we are the real Humanists. Do you understand?
دوليچ:               معنی چيو رئيس؟
Understand what, boss?
رُوِز:                  اومانيسم... مکتب عشقِ مطلق به انسان... تو فکر می کنی کی به اندازه ما کارشو جدی می گيره؟...
Humanism… the ideology of eternal love of human… who you think is more serious in his job than us?
دوليچ:               اومانيسم يعنی...
Humanism means… 
روز:                   فقط حيف که موسيقی مارو تو مغازه ها تکثير نمی کنن بفروشن... متأسفانه ما شنونده های محدودی داريم... خب تو الان اين جا چی هستی؟
What a pity they don’t copy our music to be sold in stores… Unfortunately we have limited listeners…Ok, so… what is your position here?
دوليچ:               يک کارآموزِ... علمِ... اعتراف و...
A trainee of… science… confession and…      
روز:                  دقت کن!... نپرسيدم کی هستی!... پرسيدم چی هستی؟
Be careful, I didn’t ask who you are,… I asked what are you?
دوليچ:               چوب پنبه؟
A cork? 
رُوِز:                   نه دوليچ... احساس داشته باش!... تو الان سازِ منی!...
No Dolitch… be sensitive!... You are my instrument now!... 
                     
 يک سازِ زنده... با تمام احساساتِ انسانی... من می خوام به طور آزمايشی کوکت کنم، تا با هم سهمی در اين هم نوائی  بی کرانِ زمينی داشته باشيم!... آماده ای؟
A live instrument, with a full sensitivity, I want to tune you up on experiment to share this earthen play!... Are you ready?
دوليچ:                می خواين... می خواين... چی... چيکار کنين رئيس؟
What…what…. Do you want to do boss?

رُوِز:                  چرا نگرانی؟!... می خوام تو رو بنوازم!... اين فقط يه تمرينه!... خب، بذار اول کوکت کنم! 
Why are you worried?!... I want to play you!... This is only a rehearsal!... so, let me first tune you up.  
رُوِز با مهارت به جاهای مختلف بدن دوليچ ضربه های ظريف می زند و انگشتان پايش را می فشارد. دوليچ مثل يک ساز فرياد می زند. 
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نور می آيد. دوموکوس، کماکان چشم بسته روی چارپايه  رو به تماشاگران نشسته است. دست هايش را از پشت به هم بسته اند. ناج ويلن به دست دور او  می چرخد و قطعه ای را بسيار بد و گوش خراش     می نوازد. پس از لحظاتی دوموکوس کلافه به حرف می آيد.

                     دوموکوس:        سازِ منو نزن! من می گم!... من همه چيو می گم!... من اعتراف می کنم!
Don’t play my instrument! I’ll tell them!... I’ll tell them everything!... I will confess!  

ناج:                   خب؟!... بگو!... صداتو ميشنون!... فقط بشون دروغ نگو!... اين جا دروغ گوهارو داغ  می کنن!
Ok?!... Tell them!... they are hearing you!... just don’t tell them lie. Here they brand liars. 
دوموکوس:         من چی بگم که باورشون بشه، بذارن برم؟
What shall I tell them to believe it and let me go?
ناج:                  عين حقيقتو!... تو اصلاً می دونی اين جا چه جور جائيه؟
Exactly the truth!... Do you really know what kind of places is here?
    
دوموکوس:         نه، فقط می گن قبلاً... يعنی خيلی سالِ پيش صومعه بوده... بعد شده پادگان... الانو نمی دونم...
No, they just say… it has been a monk many years ago…then changed to a garrison…I don’t know what it is now…

ناج:                  اووم، اطلاعات خوبی جمع کردی!... خب حالا بگو تو چه طوری تونستی بيای اين تو؟
Umm, you have gathered useful information!... Ok, now tell me how could you come here?

دوموکوس:         صد بار گفتم، بازم می گم، من اومدم دنبال پدرم، هفت ساله ازش بی خبرم، آخرش با هزار مکافات فهميدم اين جاس... 
I told you for hundred times, and I’ll tell you again, I was looking for my father, I haven’t heard about him for seven years, finally found out he is here…

پامو از در گذاشتم تو ديدم چشامو بستن و ... چند ماهه دارم جواب پس می دم... باورکنين فقط        می خواستم بش بگم آرزوشو برآورده کردم و تو ارکستر سمفونيک استخدام شدم.
When I stepped in, they blind-folded me and… now I’m under investigation for months… believe me…I just wanted to tell him that I made his wish and got hired in symphonic orchestra.

ناج:                   کُدش... اسمِ مستعارش؟
His code… what is his anonymous name?

دوموکوس:         نمی دونم آقا!... اون هيچ وقت اينارو به ما نمی گفت... ما حتی نمی دونستيم اين جاس!... يه روز ريختن تو خونه دستگيرش کردن بردنش...
I don’t know sir!.. He never used to tell us these things… We didn’t even know he is here. One day they came to our house and arrested him…

ناج:                  اون چه شکليه؟...
How does he look like?... 
دوموکوس:         پدرم؟
My father? 
ناج:                  آووم!
Hamm!    
دوموکوس:         الانشو نمی دونم... ولی اون موقع شکلِ... اون موقع که تو ارکستر ويلن می زد... شکلِ يه مردِ واقعی بود، يه پدرِ مهربون... شيک پوش، جذاب... زنگِ صداش... مثِِ صدای شما بود...
I don’t know now… but when he was playing violin on orchestra… he was look like a real gentleman, a kind father… he used to dress chick, attractive, his voice… it was like yours… 
ناج عمداً نشنيده می گيرد و برخلاف ميل اش دوباره با سماجت شروع به نواختن می کند. پس از لحظاتی دوموکوس باز کلافه شده به حرف می آيد و با فرياد می گويد.
دوموکوس:         اين ساز بدبختو نزن!... من می گم!... من همه چيو      می گم!... من اعتراف می کنم!... به خاطر خدا سازمو نزن!... اين طور ناشيانه زدن بيشتر استادی می خواد...
Don’t play this poor instrument!....I’ll tell!... I’ll tell everything!... I’ll confess!... I’m begging you, please don’t play my instrument! You need to be professional to play like an amateur…
ناج:                  خب؟!... بگو ديگه!
So?!... Tell it!  
دوموکوس:         من... من داشتم نقشه می کشيدم...
I… I was making a plan… 
ناج:                   نقشه؟ 
A plan?  
دوموکوس:         آره نقشه!
Yes, a plan! 
ناج:                  چه نقشه ای؟
What kind of a plan?                        
دوموکوس:         نقشه... نقشه برا... برا ترورِ آدم، خوب شد؟
A plan… a plan to… to terrorize a person, is that ok?
ناج:                   آدم؟!... کدوم آدم؟ 
A person?!. Whom? 
دوموکوس:         آدمِ ابوالبشر ديگه! 
Adams!
ناج:                   برای چی ميمون؟... می خواستی ريشۀ بشريّتو بخشکونی؟
For what, jerk?... Did you want to destroy humanity?
دوموکوس:         نه آقا! 
No sir! 
ناج:                   پس چی؟
Then what?  
دوموکوس:         می خواستم وقتی مُرد زنشو اغفال کنم!  
I wanted to entrap his wife after he died! 
ناج با آرشه‌ي ويلن به او ضربه ای می زند. فرياد دوموکوس بلند می شود.
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نور می آيد. رُوِز وسط صحنه سيگار دود می کند. دوليچ  پَهن شده روی ميز، بی هوش است. دست و پاها و چشم های او باز شده است. روز صدايی ايجاد می کند. دوليچ سعی می کند موقعيتِ خود را به ياد آورد. از روی ميز پائين می افتد و تازه دردِ ناشی از شکنجه های رُوِز را در پاهايش حس می کند. سرِ ماکتِ مسيح و بارانی دوليچ در همان جای قبلی روی جالباسی است. جوراب های دوليچ حالا به رنگ قرمز است.

رُوِز:                  دوليچ!... دوليچ!... تو شاهکار بودی پسر!... صدات حرف نداره!... ولی حيف که وسط نواختن ِمن از هوش رفتی!... تو هميشه اين قدر ضعيفی؟... هی دوليچ!... با تو ام... گوشِت با منه؟
Dolitch!...Dolitch!... You were excellent boy!.. Your voice is perfect!... But what a pity that you passed out when I was playing you!... Are you always so atrophy?

دوليچ:                معذرت... می خوام... قربان!... مثل... مثل اين که موقع کار بی هوش شدم!
I’m so… sorry… sir! It seems.. it seems I passed out during the work!
رُوِز:                  را برو!... رابرو!... وانسّا اون جا... فقط رابرو... برو... برو نترس!...  آفرين!... رابری، دردو فراموش می کنی!... حالا ببين!... بهتر نشد؟... هان؟... بهتر نشد؟
Walk!... walk!... Don’t stop… just walk, go on…go… don’t afraid!... Excellent!.. If you walk, you will forget the pain!... See!. Isn’t it better?... hum? 
دوليچ:               چرا قربان... يه کم بهتر شد!
Yes sir… it is better!  
رُوِز:                  ديدی گفتم؟!... وانسّا دوليچ!... رابرو!... رابرو!... حالا يادت می مونه هيچ وقت به زندونی اجازه ندی راه بره!... فهميدی؟
See, I told you… don’t stop Dolitch!... Walk!... walk!... Now you would remember, never let the prisoner walk!... Understand?
دوليچ:               بله!... فهميدم!
Yes!... I did!  
رُوِز:                  ولی اين يه استثنا داره!... می دونی کی؟
But this has an exception!... Do you know when?
دوليچ:               نه قربان نمی دونم!
No, I don’t know sir!
رُوِز:                  وقتی کف پاهاشو با شلاق آش و لاش کردی!... اون وقت بهتره وادارش کنی رابره... رابره تا طاولاش ترق و ترق بتّرکه!... رابرو!... وانسّا!
When you whip his feed!.. Then it is better to force him to walk… walk to you his blisters blowing up!.. Walk!... Don’t stop!     
دوليچ:               شما چند ساله سابقه اين کارو دارين رئيس؟... 
How long have you had experience in this job, boss?.. 
رُوِز:                  دوليچ!... به تو نگفتن حق نداری از بالا دستيات سؤال کنی؟... بدون اين که حرفِ مفت بزنی رابرو!
Dolitch!... They didn’t say you haven’t any permission to ask from your bosses?... Just walk, without any stupid questions!   
دوليچ:               منظوری نداشتم قربان!
I didn’t mean it sir!
رُوِز:                  هيشکی موقع سؤال کردن منظورشو بروز نمی ده!... 
Nobody shows his mind when he asks something!.. 
                                       
بعداً از جوابای آدم با منظور استفاده می کنن!... 
They will use the answers later on!...

دوليچ تومی دونی ماها خيلی آدمای موحّدی هستيم؟... رابرو!
Do you know we are very unitary people, Dolitch? Keep walking!
دوليچ:               متوجه... نمی شم... قربان!
I don’t get it sir!    
رُوِز:                   بچرخ!... بچرخ!... تو کليسا می ری؟
Turn!...Turn!... Do you go to church?
دوليچ:               بله!... ولی نه زياد!
Yes!... But not often!  
رُوِز:                  چرا دوليچ؟!... يه مؤمن بايد مرتب کليسا بره!
Why Dolitch?!...A believer   has to go to church always!                                      
دوليچ:               شمام کليسا می رين مگه؟... شما که...
Do you go to church too?.. You are…
رُوِز:                  اين جا من از تو سؤال می کنم!... می ری کليسا يا نه؟
Here, I ask the questions!... Do you go to church or not?    
دوليچ:               من!... من... به خدا اعتقادی ندارم قربان!
I!... I… don’t believe in God, sir!  
رُوِز:                  خيلی بد شد... نکنه تو پيرو مکتبِ  بی خدائی هستی، يه کافر؟!... آره؟
It is too bad… maybe you are an atheist? An ungodly?...Yes?
دوليچ:               ولی قبلاً می رفتم!... پيش از ازدواجم!
But I used to go before!... Before my marriage!            
رُوِز:                  خب!... اون موقع که می رفتی حتماً ايمان داشتی، نه؟
Well!... Then you were believing in God, no?  
دوليچ:               هی... تقريباً... ولی...
Hum…almost… but… 
رُوِز:                  اعتراف ام  می کردی؟
Did you use to confiscate too?
دوليچ:               بله!... اگه می رفتم...
Yes!... If I went..  
رُوِز:                  راستشو بگو!... شده تو اون اطاقکِ اعتراف به کشيشی که داره به اعترافت گوش می کنه دروغ بگی؟... وانسّا دوليچ!... اگر رانری دوباره می نوازمت!
Tell me the truth!... Have you been ever lied to the priest in that confession room?
دوليچ:               وا نميسّم قربان...
I won’t stop sir…  
رُوِز:                  جواب منو بده!
Answer me!    
دوليچ:               شما چی پرسيدين؟
What did you ask?
رُوِز:                   يه بار گفتم!... اگه سؤال ام يادت نياد می بندمت به شلاق!
I asked it once! If you don’t remember it, I’ll whip you!  
دوليچ:                آهان!... پرسيدين تاحالا به کليسا رفتم!
Aha!... You asked me if I have gone to the church yet!
رُوِز:                   نه، اين نبود همکارِ عزيز!
No, it wasn’t my question, dear co -worker!
دوليچ:               آهان... پرسيدين شده تو اعتراف به کشيش دروغ بگم؟
Aha… you asked me if I have had tell lie to the priest?
رُوِز:                  گفتی؟... به من راستشو بگو، دروغ گفتی؟... من تو چشات نگا کنم حقيقتو می فهمم!
Have you?.. Tell me the truth, have you?... If I look at your eyes, I’ll see the truth!       
دوليچ:               گفتم!... ولی نه اين که دروغ بگم... يه وقتا راستشو نگفتم!
Yes I have said!... But I didn’t want to lie, I just didn’t tell the truth!     
رُوِز:                  آفرين!... همينو می خواسّم بدونم!... پس خيليا می رن تو کليسا، اعتراف می کنن ولی تمام حقيقتو نمی گن!... درسّه؟
Great!... I wanted to know this!... Then, there are many people go to church to confess, but they don’t tell the truth! Is it right?   
دوليچ:               بله قربان!... ممکنه!
Yes sir!... It is possible!   
رُوِز:                  رابرو!... از من فاصله بگير... رابرو!... 
Walk!... Get away from me… walk!...

خب!... فرض کن اين جا... کُلِ اين زير زمين... صَحنِ پاکِ کليساس!...
Well!... Imagine that here… all this basement… is a holy church!...    

 همۀ اين سلولام اطاقکای خوش بوی اعتراف... 
All these cells are confiscator rooms…

ماهم برگزيدگان خداونديم که آدمای منحرف و خرابکارو می آريم اين جا تا به گناهانی که مرتکب شدن... يا تو ذهنشون نقشه شو می کشن، اعتراف کنن!...
We are elected persons to guide the subversive and skew people, here, to confess their criminals… even if they are still in their mind!...

 فرقِ ما با اون کشيشای ساده لوحِ بی مسئوليت تو اينه که کسی جرأت نمی کنه به ما دروغ بگه...
Nobody dare to tell us lie, this is the difference between us and those putty priests …

 يا حقيقتی رو کتمان کنه!... ما بارقۀ پليدی رو حتی در نيّتِ موجودات کشف   می کنيم... می فهمی؟...
Or hide the truth!... We will decode the frowzy purposes… do you understand?...

 ما از يک طرف زنجير وار گناهکارای خبيثو، چشم بسته وارد اين زير زمين می کنيم...
We intern criminal hangdogs, blindfolded to this basement…

 با تخصصِ خودمون، با ده فرمانی که يادت می دم، اونا رو وادار به اعتراف می کنيم،
With our proficiency, with ten acts which I teach you, makes them to confess,

 با روش خودمون غسلِ تعميدشون می ديم...
baptizing them with our way… 

 وقتی حسابی پاک و تخليه شدن، از اون طرف می فرستيمشون بيرون!... 
when they become completely pure, we will send them out!..     
           
پاک و مطهّر، درست مثلِ نوزادی که تازه متولد شده!... 
Holy and pure, like a new-born infant!...

بی هيچ گناهو احساس شرم و ندامتی!... می فهمی؟
Without any sense of shame, sin or redemption!... Do you understand?
دوليچ:                 می فهمم قربان... حالا می تونم بشينم؟... اين درد داره منو می کشه! 
I understand sir… can I sit down, now?... This pain is killing me!
رُوِز:                   نه دوليچ عزيز!... تو تا هفت ساعتِ ديگه بايد همين طور يه بند تو اين سلول رابری!... 
No, dear Dolitch!... You have to keep walking in this cell for seven more hours!...  
          
پس ديدی؟... خدمتی که ما به بشريّت می کنيم خيلی والاتر از کاريه که کشيشا     می کنن!... تو فکر می کنی کسی بهتر از ما حقوقِ بشرو رعايت می کنه؟
Now you see… our duty is much more important than the priests.
دوليچ:               نمی... دونم!... من فقط می خوام بشينم!
I…don’t know!.... I just want to sit down!
رُوِز:                   جواب منو بده!
Answer me!   
دوليچ:               من اين حرفارو قبول ندارم... من دارم می ميرم از درد... 
I don’t believe in these… I’m just dying of this pain.
رُوِز:                   چی گفتی؟ يه بار ديگه بگو دوليچ!... تو به چيزی اعتراض کردی؟
What did you say? Say it again Dolitch!... Did you object to anything?
دوليچ:               بله رئيس!... من اعتراض دارم، کار ما فقط گرفتن يه اعتراف ساده اس، همين... 
Yes boss!... I  have an objection, our job is to get a simple confession, that is it…

اصلاً فلسفه ای پشتش نيس... رئيس، تو منو دس انداختی... تو به جای آموزش داری رسماً منو زجر می دی... 
there isn’t any philosophic idea behind it…boss, you are torturing me instead of teaching.
رُوِز:                    ازت خوشم اومد دوليچ!... تو خيلی با شهامتی بخواب رو تخت دوليچ!
I liked you Dolitch!... You are very brave, lay down on the bed, Dolitch!
دوليچ:               نه رئيس... نه!
No boss… no!     
رُوِز:                  خيلی زود حرفه ای شدی... دراز بکش!... می خوام بنوازمت... می خوام بات تکنوازی کنم دوليچ!
You become a professional soon… lay down!... I want to play you… I want to play you solo, Dolitch!
دوليچ:                نه، همه رو قبول دارم رئيس!
No, I accept everything boss! 
رُوِز:                  رو حرفت واسّا دوليچ... محکم باش!... بخواب دوليچ... بخواب!
Don’t change your words Dolitch… be certain, lay down Dolitch… lay down!
دوليچ:               تا هر وقت بخوای را می رم رئيس! ... معذرت می خوام... من نمی دونستم کارمون اين قدر مهمّه... 
I’ll walk as long as you want boss!... I’m sorry… I didn’t know our job is important like this…
رُوِز:                  خب دوليچِ عزيز!... من اين جام تا همينارو بت بگم!... رابرو!... تو بايد ساخته بشی... را برو!...
Ok dear Dolitch!... I’m here to tell you these!... Walk!... You have to be built… walk!...  
  
 کار ما يه جور بده بستونه، تحملِ يه دردِ کوچيک برای جلوگيری از وقوعِ دردای بزرگ... تکرار کن دوليچ!
Our job is a business itself, bearing little pain to prevent from a big one… repeat it Dolitch!
دوليچ:               يه درد کوچيک برای جلوگيری از دردای بزرگ!
A little pain to prevent from a big one…
رُوِز:                  خوشگل تر!
More beautiful!  
دوليچ:               يه دردِ کوچولو برا پيشگيری از يه دردِ بزرگ!
A little pain to prevent from a big one!
رُوِز:                  آفرين!... داری را می افتی!...
Good!... You are getting better!... 

 فرض کن يه خرابکارِ تروريستو آوردن پيشِ تو که می دونه قراره تو ميدون شهر يا تو مترو با عمليات انتحاری بمب بذارن... 
Imagine bringing you an imposter terrorist who is aware of planting a bomb in the city-centre or in the metro…

هموطنای     بی گناهو بی خبرِ تورو بفرسّن هوا...
They want to blow up your innocent citizens…

 پودرشون کنن...
like powder…   
                         
 قائده اينه که هيچ کس بی خطا نيس... 
Nobody is innocent, this is the rule…

هيچ وقت ام نمی خواد اعتراف کنه...
    and he never wants to confess…              
 بايد باش چيکار کرد دوليچ؟... 
what has to be done with him?!!....      
 
نازشو کشيد؟ تو می خوای نازشو بکشی؟
To love him?! You want to love him?! 
دوليچ:                نه رئيس نبايد نازشو کشيد... بايد وادارش کرد حرف بزنه!
No boss you mustn’t love him, you have to force him to speak-up!
رُوِز:                  درسته!... ما اين جا... با تخصصمون... به حرفش مياريم... نتيجه اش چی می شه؟...
That’s right!... Here we… with our proficiency… will get confession from him… what will be its result?...   
دوليچ:               همه چی خوب می شه!
Everything will be right!
رُوِز:                  بله، همه چی درست می شه...
Yes, everything will be right!...
  
 هم جونِ عدۀ زيادی از هموطناتو نجات می دی...
You will both save your citizens,
 
 هم اون احمق دستش به خون آلوده نمی شه!... 
and that fool won’t set his hands on to blood!...

خدمت به بشريّت از اين بهتر سراغ داری دوليچ؟... جواب بده دوليچ!
Do you know any better humanitarian services? Dolitch? Answer me Dolitch!
دوليچ:                نه... نه، سراغ ندارم رئيس!
No…No, I don’t boss!  
رُوِز:                   بهترين الگو برای سرزمين تو، همين رَوِشه... 
This way, is the best module for your country…
 
ما تو کشورمون از اين روش جواب گرفتيم...
We have found it useful in our country…

 يه مُشت احمق ام اين جا هستن که می گن قانون نبايد اينو تجويز کنه!...
  And There are some jerks here who claim that it shouldn’t be prescribed  by law!...

 می گن صدتا آدم بی گناه بميره بهتر از اينه که تخصص ما قانونی بشه...
They believe, if hundred innocents get deceased, it’s better than our specialty be lawful. 

تو که اينو قبول نداری دوليچ؟... داری؟
But you don’t believe it Dolitch?... Do you?  
دوليچ:                ندارم رئيس!... ندارم!
No sir!...I don’t!   
رُوِز:                   يه گله گوسفندِ فُکلی، به کارِ پيچيده و شريف ما می گن شکنجه!...
A herd of buttoned-up sheep calls our complex and respectful job, torture!

 من اگه اختيار داشتم يکی يکی شونو پست   می کردم به جهنم... حواست به منه؟  
If I could, I would post them all to hell…you hear me! 
دوليچ:                من... من فکر می کنم دارم دوباره از حال می رم قربان!
I…I feel… I’m going to pass out again, sir!
رُوِز:                  خيال که نداری بي هوش بشی... هان؟... 
 You are not going to be unconscious, are you?

اراده داشته باش دوليچ!...
Have will Dolitch!   
          
 اصلِ اول تو کارما داشتن يک ارادۀ محکمه!... 
The prime principle in our theme, is having a very rigid will-power.

تو تا خودت عمقِ درد و با تمام وجود حس نکنی، فردا چه طور می خوای بی هيچ کينه، مُوهبَتِ رنجو به زندونی هديه کنی؟...
You yourself, if not experience the depth of pain, how the hell do you want to transfer this token of pain to the prisoner?

 اين کار باعث می شه احساس قدرت و برتری کنی!...
This would result in having a power in yourself and having a self-esteem. 

من به تو قول می دم کارتو که شروع کردی تمام نقطه ضعفای زندگی، از يادت بره!...
I bet, once you start your job, you will forget all the lapses of your life!

 مطمئن باش بعد از اين ديگه تو خيابون... تو خونه... با دوستات... بازنت... با همه، با يک اعتماد به نفس آهنين حرف      می زنی!
Be certain, from now on, you will be talking with a molded self-confidence, either in streets, at home, with friends, with your wife, and even with anybody!
 
... دو پا بالاتر از همه راه می ری!
You are always at the top!
دوليچ:               من... من... 
I?!… I?!…
رُوِز:                  دوليچ!... دوليچ!... بی خاصيت!... من داشتم با تو حرف    می زدم!  ناج!... يه سطل آب بيار! 
Dolitch! Dolitch! You useless being, I was talking to you!
Nudge, bring a pail of water. Quick!
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روی ميز يک وانِ چوبیِ کوچک قرار دارد. ما، درون آن را  نمی بينيم. پس از لحظاتی زن و به دنبال او دکتر، کيف به دست داخل می شوند. زن به شدّت سراسيمه و وحشت زده است. دکتر در مجموع، برخلاف او بسيار کند و آرام است، هم در حرف زدن هم در رفتار. دکتر گويا آن قدر برای آمدن بر بالينِ بيمار عجله داشته که فراموش کرده عينک اش را بردارد. در لحظه‌ي ورود، دکتر به خاطر بالا آمدن از پله های زياد  به شدت نفس نفس  می زند.
زن:                   سلام، بياين تو دکتر!... می بخشين مزاحمتون شدم... بچۀ نازنيم اين جاس!
Hello. Come in doctor, sorry for intruding. My be-loved child is here!
 
... تروخدا عجله کنين دکتر!... بلائی سر اين بچه بياد نمی دونم جواب دوليچو چی بدم!...
For Christ sake! Doctor! If anything happens to this kid, I don’t know what the hell I should tell Dolitch!

 تبش که بالا رفت خوابوندمش تو وان ِيخ!...
Once her temperature was raised, I put her in that ice-tub!
                       همه اش نگران بودم بميره!...
I was worried if she would die!

 صبح که باباش رفت سرِکار بش گفتم دوليچ!... اين بچه داره می ميره...
In the morning, when her father went to work, I told him, Dolitch this kid is dying.
 
 اون گفت بچۀ من نبايد بميره!... 
He said, my child shouldn’t die!

 گفت بچۀ من نبايد بميره!...
He said, my child shouldn’t die! 

 متوجهين که معنيش چيه؟... 
You, understand what that means, Hey?
دکتر:                  معنیِ... معنیِ چی چيه خانم؟
Meaning… the meaning of what, Miss?
زن:                   اين که شوهرم دستور داده شما نبايد بذارين جوجه تيغی بميره!
The fact that, you should not let this porcupine die!
دکتر:                 خب اگه آقای دوليچ می تونه دستور بده بچه اش نميره... نمی ميره!... نگران چی هستين؟... 
Well, if Dolitch can order his daughter not to die, then, she will not die! What are you worried about? 

احتياجی به من نيس! 
You don’t need me!
زن:                   آقای دکتر!!!... بچه ام... داره می ميره!...
Doctor!!!... My kid is d i e i n g!
دکتر:                 بهتر، يه دوليچ کمتر!
Much the better! A Dolitch less!  
رفت و برگشت نور

                    زن:                   متوجهين که معنيش چيه؟…       

You, understand what that means, Hey?                                                                                  
دکتر:                  معنیِ... معنیِ چی چيه خانم؟
Meaning… the meaning of what, miss?
زن:                   اين که شوهرم دستور داده شما نبايد بذارين جوجه تيغی بميره!
 The fact that my husband has ordered not to let the porcupine die!
دکتر:                 من تا معاينه اش نکنم هيچ چی نمی تونم بگم!... 
I can’t say anything before I examine her!...

اجازه می دين؟
May I?
زن:                   آه... پس می ميره!... من خيلی می ترسم!... شما           می دونين، ما همين يه بچه رو داريم دکتر!...
Ahh… then she is dieing!...I afraid!... Do you know Doctor, we only have this one child!...

 من هميشه فکر می کنم داره می ميره...
I always think she is dieing soon…



 وقتی ام به دنيا اومد فکر   می کردم مرده به دنيا اومده...
I also thought she was dead, when she was born…

 دکتر، من حتی نُه ماه فکر می کردم يه بچۀ مرده رو تو شيکم ام نگه داشتم!..
Doctor, I even thought that I was carrying a dead embryo in my womb for nine months!...

. وقتی يه زن، باکره بچه دار می شه مگه نبايد بچه اش بميره؟...
When a virgin becomes pregnant, shouldn’t her fetus be aborted?  

 شايدم خودش بايد بميره!
Maybe herself must be die!
دکتر:                 شما منو متعجب می کنين!... براچی بايد بميره؟...
You make me confuse, why the child must die?...

 البته وقتی هر موجودی آخرش می ميره... اينم ممکنه بميره...
Off course every human being is finally going to die. This one may die too…

 از همون اولم زندگيو به شرط مرگ به ما دادن... اساساً!... اينو بفهمين!
From the very first, life was imperatively compelled to us, I want you to understand this!
زن:                   می دونستم می ميره، پس مرده!...
I knew she is going to die. She is dead!...
 آه دکتر!... 
Uhh… Doc!..
دکتر:                 خانم... چرا اينقدر آشفته اين؟... 
Miss.. why are you so nervous?...

اصلاً، اين پرت و پلاها چيه می گين؟...
What are all these nonsense?! 

 آروم باشين!... چه بلايی سرتون اومده؟...
Be calm!... what is wrong with you?...

 شما قبلاً اينطوری نبودين...
You were not like this before…

 من گفتم هرکسی ممکنه بميره!...
I said everyone will die!...

 دير يا زود... وقتی ممکنه بميره نبايد فکر کنه همين الان  بايد دراز به دراز بيفته بميره!... 
Sooner or later… when she is going to die, she shouldn’t lay down and waiting for death!...

تازه، مرگ تو دنيا خانمِ ماری، بدترين چيز نيس که... بدترين چيزا دنبالۀ مرگه! 
Also, Mrs. Marry death is not the worse thing in the world… the worse is after death!
زن:                   آقای دکتر!... مهمه!... اگه بم نخندين يه رازيو بهتون    می گم من هيچ وقت تو آينه نگاه نمی کنم چون فکر  می کنم خودم ام... مُردم...
Doctor!... it is important!... if you don’t laugh at me, I’ll tell you a secret, I never look in the mirror, because I always think I’m dead too..
دکتر:                 جوجه تيغی شما... مخلک گرفته!
Your porcupine has diphtheria.
زن:                   خطرناکه دکتر؟
Is it dangerous Doc?  
دکتر:                 بله خانم، مراقب نباشين خيلی خطرناکه!
Yes mum, if you don’t take care of her, it might be very dangerous!
زن:                   پس می ميره؟... من می ترسم!... خيلی می ترسم!
Then she is going to die?... I afraid!... very afraid!
دکتر:                 ممکنه... ممکنه منجر به خفه گيش بشه!... بايد مواظبش باشين! 
Maybe… maybe it will make her chocking!... you have to take care of her!
زن:                   چيکارش کنم دکتر!... چيکارش کنم؟
What can I do?... What can I do?
دکتر:                 تبشو کنترل کنين!... من يه آمپول بش می زنم... 
You should control her fever!... I will give her a shot…

قرص و شربت ام می دم بش بدين!... هر هفت ساعت دوتا قرص، يک قاشق شربت. 
 Pills and syrup, you have to give them to her!... Two pills every seven hours, one spoonful of syrup.
زن:                   پس تا هفت ساعت ديگه نمی ميره؟
Then she is not going to die for at least seven more hours.
دکتر:                نمی دونم خانم... ديگه نذارينش اين تو... زياد تو يخ بمونه سرما می خوره، اون وقت ممکنه از سينه پهلو بميره.
I don’t know madam,… don’t put her in this… any longer, if she stays in ice, she will catch cold, then she will die of pneumonia. 
زن:                   پس می ميره دکتر، می ميره!... آه کوچولوی من، از همون اولم معلوم بود می ميره!
Then she is dieing Doc, she is dieing!... Uhh my little babe, I knew she is going to die, from the beginning!
دکتر:                 چتونه؟... شما انگار بيشتر از اين بچه به معاينه احتياج دارين!
What is happening to you?... It seems you need a check up more than the baby!
زن:                    نه، نه، نه، من حالم خوبه!... فقط يه کم اضطراب دارم!
 No, no, no, I’m fine!... I’m just a little worry about her!
دکتر:                 آخه می بينم از فکر مرگ بيشتر می ترسين تا خودِ مرگ!... اساساً!... لذت می برين؟
It seems that you are afraid of death more than itself!... In fact... do you enjoy it?
زن:                   خودِ مرگ که ترس نداره، يه باره مياد و می ره... اين فکر مرگه که روزی هزار بار  آدمو می کُشه!...  اشتباه می گم؟
The death itself is nothing to be afraid of, but the very thought kills one thousand times a day! Am I wrong?
دکتر:                 اشتباه نمی گين!... ولی اين طوری دارين همه رو      شکنجه می کنين... دق می دين!... خانم ما تصادفاً     نمی ميريم، ما فقط تصادفی زنده ايم... ماها... ماها همواره در حال مردنيم، اين که چيز عجيبی نيس!
You are not wrong, but in this way, you are torturing everybody. Lady, we don’t die, we are just coincidentally alive. We are concurrently dieing and this is not a new concept. 
زن:                   يعنی شما می گين بی خود می ترسم؟
You mean there is no need for  me to be frightened?! 
دکتر:                 درسته ترس زندگی رو مطبوع می کنه، ولی بالاخره اونم يه حدی داره!
This is trough that the frightening make the life better, but there should be a limit. 
زن:                   می دونم، ولی دس خودم نيس!... به نظر شما چيکار کنم که بتونم تو آينه به خودم نگاه کنم و نترسم که مُردم؟ 
I know, it is not my fault! But what do you think I should do, when I look in the mirror and not be afraid of death?
دکتر:                 هيچ چی. آه... جای شما بودم مرتب صفحۀ ترحيمِ روزنامه هارو ورق می زدم...
Uh, Nothing! If I were you, I would just go through the milestone.  
زن:                   براچی؟
What for?
دکتر:                 برا چی؟... تا اگه اسمم جزو مرده ها نبود خوشحال شم!... حالا بخوابونينش رو تخت!
What for?...Because if my name wasn’t there between the dead people, I’ll be happy!... Now lay her on the bed!
زن:                    نه!
No!
دکتر:                 چرا به من زنگ زدين؟... به من چه، مسئوليت اش با خودتونه!...
Why did you call me? It is none of my business, it’s your headache!
زن:                   دکتر شما اون وانو از رو تخت وردارين!...
Doctor, would you take that and that, out of the bed?
دکتر:                 حالا خوب شد... تا من آمپولو آماده می کنم شما شلوارِ بچه رو در بيارين!... 
That’s better… take the kid’s pants out while I’m preparing the shut!...
زن:                   طفلکِ من لخته دکتر! لُختِ لُخت!
My little baby is naked Doc! Completely naked!
دکتر:                بسيار خب!  آروم... آروم... آروم پسرجون! تموم شد!
Very well! Come down… come down… come down dear boy! It is done!
زن:                   مُرد دکتر؟... کشتينش!... آه طفلکِ بيچارۀ من! 
She is dead?... Did you kill her!... Uhh… my little poor girl!
دکتر:                 فقط... خدا می تونه زنده نيگرش داره، همين!... الان     بی حس می شه، بذارين بخوابه!... بيدار که شد قرصاشو بدين... بعدم دعا کنين اگه جون سالم در برد، از دستِ شما نميره!
Only God can save her life. That is it! Now she is going to be unconscious, let her sleep! When she wakes up, give her pills and pray for her. If she survives, then not to die.
زن:                   دکتر من طاقت ندارم ببينم اون بميره!
Doctor, I can’t see she is dieing!
دکتر:                 ديگه نذارينش تو وان... بذارين همين جا بخوابه!
Don’t put her in the bath anymore… let her sleep here!
زن:                   اگه بخوابه نمی ميره؟
If she sleep, she won’t die?
دکتر:                 خدا می دونه...
God knows…
زن:                   دکتر شما جداً به خدا ايمان دارين؟
Doctor, do you really believe in God?
دکتر:                 بله خانم، دارم!
Yes mum, I do!
زن:                   چه قدر؟
How much?
دکتر:                 چه قدر چی؟
How much what?
زن:                   ايمان، چه قدر به خدا ايمان دارين؟
Do believe, How much do you believe in God?
دکتر:                 اوه... خيلی!
Uhh… so much!
زن:                   يعنی شما می گين خدا هس؟... دوليچ می گه نيس!
You mean God Exist?... Dolitch says it is not!
دکتر:                 دوليچ مگه خداس؟ 
Do you think Dolitch is God?
زن:                   متوجه نمی شم!
I don’t get it!
دکتر:                 فقط خودِ خدا می تونه بگه هس يا نيس!... 
Just God can say He is existing or not!...
رفت و برگشت نور همراه با زنگ تلفن

زن و دكتر حالا جلوي ميز نزديك همر نشسته اند.

زن:                   من رنج می برم آقای دکتر، از رنج شوهرم از کابوسای وقت و بيوقتش رنج می برم... از رنج بچه ام رنج می برم و می ترسم!... از اين که بميرم و تموم شم می ترسم...
I’m suffering Doc! From my husband’s sufferings, from his nightmares, from my child’s sufferings, I afraid of dieing and finishing off. 
دکتر:                 منم رنج می برم... شايد خيلی بيشتر از شما...
I suffer too.. maybe more than you..
زن:                  پس، ايمان به شمام کمکی نمی کنه!... شمام از نيستی   می ترسين! 
 Then, believes don’t help you either!... You are afraid of not being!
دکتر:                از لحظه ای که پا به اين خونه گذاشتم... خيلی از مردم جهان مرده اند... الانم دارن می ميرن...
From the moment I come to this world… a lot of people are died… and they are dieing now too…

 من با رغبت تحمل می کنم... چون همه شون به مرگ طبيعی مردن... اين اتفاق از بسياری جهات زيباست... چيزی که منو رنج     می ده...
خشونت و آدمشکيه... برادر کشيه... جنايته...
I bear it with all my heart, because all of them have died naturally… this happening is beautiful from many aspects… the only thing that bothers   me… is violence and killing, a massacre and crime.  

 من از اين چيزا رنج می کشم... ولی هرگز نمی ترسم...
I suffer from these things… but I never afraid…
زن:                   آقای دکتر... چرا نمی ترسين؟ 
Doctor… why you don’t afraid?
دکتر:                 دليلشو صد بار تا حالا به دوليچ گفتم!... جلوی خودِ شما
I have told to Dolitch its reason thousand times!... in front of yourself
زن:                   جايی هست که با نسخۀ شما ايمان بدن؟
Is there anywhere which give us belief with your prescription? 
رفت و برگشت نور همراه با زنگ تلفن

هردو بالاي سربچه پشت ميز

دکتر:                 بذارين بخوابه!... ببينين چه راحت خوابيده؟... 
Let her sleep!...See how is she sleeping well?...

نگاش کنين، يه معجزۀ خالص و ناب!... بيدار که شد قرصاشو بدين... بعدم به درگاه خدا دعا کنين به شما و همسرتون آرامش بده، اينم نميره!
Watch her, a pure miracle!... when she gets up give her pills…then pray to God to give you and your husband calmness, and this doesn’t die too!
زن:                   اگه بخوابه نمی ميره؟
If she sleeps, doesn’t die?
دکتر:                 خدا می دونه...
God knows…
زن:                   دکتر شما جداً به خدا ايمان دارين؟
Doctor, Do you really believe in God?
دکتر:                 بله خانم، دارم!
Yes mum, I do!
زن:                   يعنی شما می گين خدا هس؟... 
Is God Existing then?...
دکتر:                 خدا که نمی تونه نباشه!
God can’t be existing!
زن:                   واقعاً؟
Really?
دکتر:                 بله، واقعاً!
Yes, really!
زن:                   اگه يهو يه روز بفهمين نيس چی؟
If you suddenly understand that it is not existing, what will happen?
دکتر:                 اگه نباشه؟!!... من اونقدر به وجودش ايمان دارم... اونقدر باورش دارم... اونقدر بش احتياج دارم که اگه نباشه... اگه نباشه... تقصيرِ خودشه!
If it doesn’t?!!... I need it that so much that if it doesn’t exist… if it doesn’t exist… It is its fault!
زن:                   آقای دکتر بش می گين اگه اين بميره... منم می ميرم... 
Doctor would you please tell her that if  she die… I’ll die too…
دکتر:                 چرا خودتون بش نمی گين؟... خدا مال همه اس!... اگر بازم به من احتياج بود تلفن بزنين، من منزل هستم...
Why you yourself don’t tell her?... God is for everyone!... If you need me again call me, I’m home…
زن:                   الانه که دوليچ زنگ بزنه حالِ بچه رو بپرسه!... اگه شوهرم به شما زنگ زد بش نگين بچه داره می ميره! 
Dolitch will call me to asks about the child!... If he calls you, don’t say him the child is dieing!
دکتر:                 اون قطعاً به من تلفن نمی زنه، ولی اگه زد حتماً خانم... 
He never calls me, but If he did, I won’t tell him…
زن:                   من خودم آروم آروم بش می گم بچه مون داره می ميره! 
I’ll tell him that our child is dieing, little by little!
دکتر:                 خدا نگهدار! 
Good bye!
با صداي زنگ تلفن نور مي‌رود
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رُوِز بی خيال و آسوده پشت ميز  نشسته و در حال استفراق کردن در تشت روی ميز است. دوليچ خسته و کوفته وارد می شود. پرونده ای در دست دارد. آن را روی ميز انداخته، گرۀ کراواتش را باز کرده، سيگاری چاق می کند و با تکيه به ميز استراحت می کند. رُوِز نسبت به  حضور او  بی اعتنا است. روی ميز تلفنی قرار دارد.

دوليچ:               اين گرد و خاکا... ته سيگارا... اين آشغالا... اين خونا... اَه... ديگه وقتشه... يکی از اين جانيا رو واداريم همه جارو تميز کنه!  می شنوی رئيس؟... 
These dusts… snips… garbage…bloods.. uhh… it is the time… to make one of these criminals to clean every where! Do you listen Boss?...

می گم يه فکری برا نظافت اين جا بايد کرد!
I say we have to think about cleaning here!
رُوِز:                  آره!... ولی برا اين يکی دوساعتی که اين پائينيم... ارزش نداره! 
Yes!... but for these little time that I’m down here… it doesn’t costs!
دوليچ:               بيشتره رئيس!... خيلی بيشتره!... ماها دس کم روزی هشت ساعت اين جائيم... نه، بيشتر... گاهی به پونزده ساعت ام  می کشه!... خيليه!... بو گند همه جارو ورداشته!
It is more boss!... It is a lot more!... We are here eight hours each day at least… no, it is more than that… some times we are here fifteen hours!... It is a lot!... It stinks!
رُوِز:                   اين بو... بوی عرقِ ترسه!
This smell is the odor!  
دوليچ:               چی؟
What?
رُوِز:                   عرقِ ترس!... قرن هاس اين بو اين توئه... رفته تو ذاتِ ساختمون!
The odor? It is for centuries that it is here…it has become part of the structure!
دوليچ:               هرچی هس گنده!
What ever it is, it stinks!
رُوِز:                   تو تازگيا خيلی غُر می زنی دوليچ!... گنده!... گنده؟      تمرين کن نفس نکشی!... بازم مشکلی داری؟
You are grumbling these days Dolitch!... try not to breathe!
دوليچ:                نه رئيس!
No boss!
رُوِز:                   با اين پسر خوشگله چه کردی؟
What have you done with this pretty boy?
دوليچ:                اينم تا می گی چی بی هوش می شه!
He passes out the minute you tell him something!
رُوِز:                   هرچی اون مقاومت کنه... هرچی اون بی هوش بشه... معنيش اينه که تو بی لياقتی... می فهمی؟
It shows your inability… all his unconscious … all his defiance… do you understand? 
دوليچ:                به حرف اش می آرم رئيس!... مطمئن باش!
I will make him speak up! Be sure!
رُوِز:                  نوچ!
Nope!

دوليچ:               چرا... به حرفش ميارم... حالا می بينی!
Yes… I’ll do it… you will see!
رُوِز:                  نه، ديگه لازم نيس!
No, it doesn’t need anymore!
دوليچ:               ديگه لازم نيس؟!
It doesn’t need any more?
رُوِز:                  آره!... ما همه چيو فهميديم... ديگه کاری به اون نداشته باش، اون بار گناهِ ديگرونو به دوش کشيده!... سرو سامونش بده بره پی کارش!...
Yes! We understood everything, don’t bother with him anymore, he has burdened other people’s sins!
دوليچ:                چرا اينو زوتر نگفتی رئيس؟!
Why you didn’t tell this before boss?!
رُوِز:                  چه فرقی می کنه؟... حالا می گم!
What is the difference?... I’m telling now!
دوليچ:                راس می گی!... ديگه چه فرقی می کنه!
Yes, you are right!... It doesn’t difference!
رُوِز:                   پس چرا هنوز واسّادی؟
Then why are you standing yet?
دوليچ:                می خوام يه تلفن بزنم خونه!
I want to call home!
رُوِز:                  چيه؟!... دلت برا زنت تنگ شده؟... تو دوساعت نيس اومدی سرِ کار!
What is it?... Are you missing your wife?... It is not even two hours that you have come to work!
دوليچ:                نه رئيس!... جوجه تيغی تو تب می سوخت که از خونه اومدم... قرار بود زنم دکتر بياره بالا سرش!... نگرانم نکنه تا حالا مُرده باشه!
No boss! The porcupine was burning with fever when I left the house… my wife was supposed to call in the doctor! I wonder if she is dead by now.
رُوِز:                   مُردنی باشه، بدون تا حالا مُرده!... می خوای تلفن کنی   آه و ناله بشنوی که چی؟... برو خودتو سرگرم کن!... برو زندونيتو روبرا کن بره! ... زنا چی دارن به آدم بگن جز چُس ناله؟!... ولش کن!... بسپرش دسّ خدا!
If she has to die, she will have died by now! You want to ring her to hear her groaning?... Go and make yourself busy!... Go and set your prisoner off!... Women don’t have anything to tell us but gassing! Forget it! Let God take care of her!
دوليچ:               دس خدا؟!
?! Leave her to God

رُوِز:                  آره!... همه چی دس اونه!
Yes!... Everything is in his hands!
دوليچ:               پس مرگِ همه دس اونه؟
Then everybody’s death is in his hands? 
رُوِز:                  تو چت شده دوليچ؟!... نگرانی؟ تلفونتو بزن!... من می رم بيرون!... اون قدرام که تو فکر می کنی مرگ سخت نيس!
What is your problem Dolitch? Are you worried? I will go out while you make your call! Death is not as hard as you think, you know!
دوليچ:               رئيس؟... مرگ شمام دس اونه؟
Boss?... Is your death in its hands too?
رُوِز:                   فعلاً مرگ جزو برنامۀ کاریِ من نيس! 
At present death is not my in my agenda!
رُوِز بيرون می رود. دوليچ لحظاتی در خود می ماند. مردد است تلفن بزند يا نزند. 

نور می رود. ما صداي دوليچ را در تاريكي مي‌شنويم.
صداي دوليچ:                   الو!... الو!...الو!! چرا تلفونو جواب نمی دی؟ خب!... حرف بزن!... چه خبر؟ يعنی چی هيچ چی؟... دکتر اومد؟ برا چی به تو تلفن می زنم؟...
Aloe!.. Aloe!...Aloe!! Why don’t answer the phone? Ok!.. talk!.. What is the news? Nothing?... Did doctor come?.. Why am I calling you?...

 هان؟... تو فکر  می کنی  می خوام چرنديات تو رو بشنوم يا قربون صدقه ات برم؟...
You think I want to adore you or listen to your rubbish?  

 دکتر چی گفت؟ چی يانچی؟... حرف بزن! از چی می ترسی؟... پرسيدم دکتر چی گفت؟ 
What did say the doctor? What?... Talk! What are you frightening from?...I asked what did the doctor say?

مخملک که مهم نيس!... منم گرفتم!... تو ام گرفتی! بگو ببينم، داغه هنوز؟  پس دکترم گفت دسّ خداس؟ تو می دونی معنی اين حرف چيه؟ 
Diphtheria is not a big deal! I have had it too! You have had it too! Tell me, is she still warm enough? So the doctor also believed that it depends on God. Do you know what that means?

گريه نکن!... برو دستمال خيس بذا رو سر و سينه اش... فقط بپا سرما نخوره!... من کار دارم... دوباره تلفن می کنم! تا می تونی آب بريز تو حلقش!
Don’t cry! Put a wet tissue on her head and chest, only make sure she doesn’t catch cold, I’m too busy now. I’ll call you later. Pour water down her throat as much as you can.
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نور می آيد

رُوِز و دوليچ سر به زير و ساکت در کنار هم يکی لب ميز  و يکی پشت آن روی چارپايه نشسته اند. دوليچ به هم ريخته و ناراحت است. فرانتس شخصيتِ مافوق آن ها با پرونده ای در دست در صحنه قدم        می زند. پس از لحظاتی خيره نگاه کردن به آن دو در سکوت، به حرف می آيد.

فرانتس:            خُب رُوِز!... تو حرف ديگه ای نداری؟... هرچی باشه تو مربيش بودی! 
Well Roves!... You don’t want say anything else?...You were his teacher!
رُوِز:                   فرانتس، من بازم می گم... قبل از اين که پسره  بميره به دوليچ گفتم ولش کنه!
Frantz, I’ll tell you again… I told to Dolitch to leave him before his dieing!
فرانتس:            همين طوره دوليچ؟... 
Is it true Dolitch?
دوليچ:               من... من... وظيفه مو انجام دادم!... فکر نمی کردم...
Me… me… I did my job!... I didn’t think that…
فرانتس:            دوليچ!... اون بچه هنوز هيژده سالش نبوده... ممکنه بی جهت ماجرا بيخ پيدا کنه بيفتي تو دردسر، من بايد بدونم دقيقاً چه اتفاقی افتاده...
Dolitch! That kid was not eighteen…
It may extend futilely and you may fall into trouble, I must know what has happened!

 به خاطر کمک به خودت        می گم... می خوام هرطور شده جَمعِش کنم تا گرفتار نشيم... تااون جائی که رُوِز می گه... تو تو کار خودت واردی!... می تونی دقيق برام بگی چی شد؟
I’m saying this for your sake, I want to wrap it up in order not to fall into hot waters. As far as Roves says, you are an expert in your work. Can you explain to me what exactly happened?
رُوِز:                   بگو کجای کار اشتباه کردی!
Tell me where your pitfalls were?
دوليچ:                ...
فرانتس:            می خوای بذاريم بعد از ظهر؟... می ذارم بعد از ظهر... من تا فردا وقت دارم گزارشمو بدم... نمی خوام به تو فشار بيارم...
If you like, we can postpone it to this afternoon! The dead line for submitting this report is tomorrow. I don’t wish to put you in pressure.
رُوِز:                  نه فرانتس، خواهش می کنم!... برا من اين پرونده شده کابوس... می خوام تا پيش از پايانِ مأموريت ام زود تر بسته بشه!
No Frantz, thank you very much. This case has become a nightmare for me. I wish this would round off pretty soon.
فرانتس:            منم همينو می خوام رُوِز!... ولی می بينی که!...  پای يه همکار وسطه...
I precisely want this, Roves! However, as you see there is another colleague involved.
رُوِز:                    خب بگو تو اون زير زمين لعنتی سر اون حرومزاده چه بلائی آوردی دوليچ؟... ما قرارمون نبود اونو تا حَدِّ مرگ تحتِ فشار بذاری...
Okay, tell me what you did of that bustard, Dolitch? We were not supposed to torture him to death. 
 من همiاينارو يادت داده بودم!... اون مُهرۀ مهمی نبود، فقط قرار بود بگه کی بش گفته بود رو در و ديوار شعارِ الکی بنويسه... مورد  فقط يه کارِ آموزشی بود برا تو... همين!
I had taught you all these. He was not a very effective subject. He was only supposed to let out the name of the suspect who had written all those  useless graphite. This was just a training case for you, that’s all.
دوليچ:                من... من... نمی دونم... جوجه تيغی کوچولوم داشت تو تب می مُرد!
I… I… don’t know my little porcupine was roasting in temperature! 
فرانتس:             جوجه تيغی؟... دوليچ؟!... جوجه تيغی ِتو چه ربطی به اين پسره داشت؟
Porcupine?... Dolitch?...What is the relationship between your Porcupine and this boy?
رُوِز:                   بچه شو می گه!... يه بچه کوچولو داره... بش می گه جوجه تيغی!
He is talking about her daughter!.... he has a little girl…he calls her Porcupine!
فرانتس:             هه! هه!.. جوجه تيغی؟... اين اسمشه دوليچ؟
Ha-ha!... Porcupine? Is this her name, Dolitch?
دوليچ:               موهاش سيخ سيخيه... برا همين تو خونه بش  می گيم جوجه تيغی!
Her hair pricks up. That’s why we call her Porcupine at home!
فرانتس:            خب... جوجه تيغی تو داشت می مرد... حالا مرد؟
Oh! So your Porcupine was dying. Is she dead now?
دوليچ:                اومدم تو دفترِ رُوِز که تلفن بزنم... اون پائين فقط يه تلفنِ آزاد هس اونم تو اطاقِ اُستاد رُوِزه... تا منو ديد گفت بسپرش دسِ خدا...
As I was coming to Roves’s room to make a phone, and as there is only one free extension, I was compelled to come to his room. The minute he saw me, he asked me to leave him to God!
رُوِز:                    ببين دوليچ!... بی خود وقتو تلف نکن... پای من ام وسط نکش!... تو با اون پسر خوشگله اون پائين تنها بودی...
You see Dolitch, don’t waste your  time, don’t put me in this situation, you were down there with that pretty boy alone!

 مأمورتو رد کرده بودی بره تو حياط سيگار دود کنه... خودِ خيکيه... ناجو می گم...
You had dismissed your agent to go to the yard to smoke. I am referring to that chubby Nadje. 

 بم گفت. هر کاری کردی خودت تنها بودی... اون می خواسته جلوتو بگيره... تو سرش داد کشيدی بيرونش کردی! 
He told me. What ever you did, you were alone. He just wanted to stop you. You scolded on him and you ordered him to leave the room.
فرانتس:            حلق و حنجرۀ پسره پاره پوره شده... قد دوتا سطل آب تو شيکمش بوده... جُف پاهاشم با پوتين اسپانيايی شيکوندی... می تونی اينارو توضيح بدی؟... جسدشو برا چی نيگر داشته؟
His thorax has all been ripped, there was as much as two pails of water in his stomach. Not to mention that you have broken both his feet with your Spanish boots. Can you clarify all these? Why on earth did you keep his body?
رُوز:                   چه می دونم، لابد می خواد زنده اش کنه!
I don’t know, maybe he wants to makes him alive!
دوليچ:                     تلفن زدم خونه... زنم گفت بچه تو تب داره می سوزه... گفت داره می ميره... 
I called home… my wife told me the child is going to die because of fever…

گفت دکتر گفته همه چی دسّ خداس!... از خودم پرسيدم دسّ ِ خدا؟...
She said, doctor has told that everything is in God’s hands!... I asked myself God’s hands?

 رفتم پائين... داشتم فکر می کردم چرا بايد حياتِ  جوجه تيغیِ من دسّ خدا باشه...
I went down… I was thinking that why my girl’s life must be in God’s hands…

 تو راهرو... صدا يکی همکارا از تو يکی از سلولا عين پتک خورد تو سرم...
in the corridor… I heard the voice of one my coworker from a cell…

 داشت سر يه زندونی داد می کشيد... بش می گفت: تو تُو کله ات فروکن!...
He was shouting, “understand it”!

 من اين جا خُدام... خدا... به من بستگی داره تو فردا زنده باشی يا نه!...
He was yelling at a prisoner, he was deploring, “put this deep down in your thick head! I am the only god around here! It all depends on me whether you stay alive till tomorrow or not, is that clear?”

 زنم گفت: دکتر گفته جونِ بچه دسِ خداس!... دسِ خدا... اين می گه دس خدا...
My wife said: doctor said, her live is in God’s hands!... In God’s hands… she says in God’s hands…
فرانتس:             خب دوليچ!... رفتی پائين... بعد؟
Ok Dolitch!... you went down… and then?
دوليچ:               ديدم ميلوس هنوز بی هوشه!... به ناج گفتم بره يه سطل آب بياره!... خودم واسّادم به سيگار کشيدن!...
I noticed that Miloos was still unconscious! I asked Nodge to fetch a bucket of water, and I stood smoking.
موسيقی از چند لحظه قبل شروع می شود. ناج در گوشه‌ي صحنه در نور قرار می گيرد. دوموکوس چشم بسته در گوشه‌ي ديگر صحنه قطعه‌ي بسيار زيبايی را می نوازد. ناج شروع به اعتراف می کند.
                     ناج:                  دوليچ همين طور که پِهِن دود می کرد سرم داد کشيد: ناج! برو اون سطل لعنتيو پرش کن!... 
As Dolitch was puffing the dung, he was yelling at me, “Nadge, go and get that goddamn bucket filled, will you?”
 سطلو ورداشتم رفتم بالا... تو زير زمين شيرِ آب نيس!... برا همين بايد بريم بالا...
I took the pail and went up stairs… there is no water in the basement!... It’s because we have go upstairs…
                        تو حياط چشم ام افتاد به آسمون... دلم می خواس اگه رئيس اجازه می داد ميلوسو بيارم بالا... به آسمون نگاه کنه!... نفس بکشه!... دلم شورشو  می زد!... 
I look at the sky… I like to take Miloos upstairs if boss let me… to look at the sky!... to breath!... I was worry about him!...
                        همين طور که هِن هِن  می کردم، آبو آوردم، دوليچ گفت بريز روش!... منم آبو پاشيدم رو ميلوس!... 
As I was bringing the bucket panting, Dolitch ordered me to splash it on Miloos, which I did accordingly. 

ديدم اين ميلوس هرچی کتک می خورد، خوشگل تر می شه.
I noticed that the more Miloos is beaten up, the more handsome he becomes.

  فکر کنم همين لجِ دوليچو در آورده بود. نه که هيکلِ خودش خيلی بی ريخته!... از زندونيای خوش بر و رو بدش می آد!... 
I think it makes Dolitch angry. Its because of his ugly face!... he hate the beautiful prisoners!...
                       يادِ روز اولی افتادم که آوردنش پائين... تا عمر دارم يادم  نمی ره!... فکرکردم الهۀ زيبائيه... ريش و ابروش طلائی بود... موهاش فرِ خوشگلی داشت... يه جورايی شکلِ شمايلِ خودِ مسيح بود، 
It made me think of the first day they brought him down here. I will remember that day till the end of my life. I thought he was the god of beauty! His beard and eye-brows were all golden. He had a beautiful curl on his hair. In a way I can say that he was Jesus himself. 
 
برا همين اول بار که ديدمش براش صليب کشيدم خدای من،
When I saw him this very time, I Crossed for him. Oh my God!
 وقتی دهن وا می کرد، دو رديف دندون سفيد از تو دهن قشنگش می زد بيرون...
Whenever he would open his mouth, two beautiful rows of white teeth would be revealed.

 دلم می خواس می دادنش دسِ من تا فقط بشينم و تا قيامت... تا روزِ محشر نگاش کنم...
I just wanted to watch him till the end of the world…

 آبو که پاشيدم روش ديدم همه جاش کبوده... چشمِ چپش زير مشتای دوليچ بسته شده... لبش ترکيده...
When I splashed the water on him, I saw he was bruised up allover. His lips had been ripped off.
 ولی ديدم لامصّب هنوز زيباست... 
But he was still damn beautiful…

دوليچ گفت ببندش به تخت... دسّم به کار نمی رفت... خودش بستش... با شلاق افتاد به جونش... 
Dolitch said to tie him to the bed…I couldn’t do that… he did himself… he beat him…
دوليچ داشت برا خدا خط و نشون می کشيد... 
Dolitch was intimidating God!

حرفِ جونِ جوجه تيغيشو می زد...
He was talking about his porcupine…

 بعد پاشو کرد تو پوتين اسپانيائی...
then he wore Spanish boots…

 من عين يه مجسمه نگاش می کردم...
I was looking him like a statue…

 نمی تونستم از جام جُم بخورم...
I couldn’t move…

 اون داش منو شکنجه می داد... دوليچ...
He was tormenting and torturing me, Dolitch! 

 پوتين اسپانيائيو اون قدر تنگ کرد... تنگ کرد... تا استخونای ميلوس خُرد شد...
 صداشونو می شنيدم... اما انگار مُرده بودم...
He tightened up the boots so much that all his bones were busted up. I could hear him but it was as if he was dead.
 
 دوليچ حالِ منو که ديد از تو سلول پرتم کرد بيرون...
When Dolitch saw me, send me out of cell…

 گفت برو قيف بيار... می خوام آبش بدم... 
He said go and fetch a funnel, I want to give him water.

يه دفه ديدم دارم گريه می کنم...
Suddenly I found myself crying…

  از اين که اين قدر بی عرضه و ضعيفم حالم بد بود...
It made me sick knowing how much I was weak!
 ديگه دلم می خواس اون الهۀ زيبائيو، اون مسيحو بُکشم تا راحت شه... 
I just wanted to kill that Venus, that beauty Christ…
 خيلی هوس مردن داشتم... خيلی!
I just wanted to die…a lot!
نور ناج آرام می رود. صحنه‌ي بازجويی از دوليچ ادامه می يابد.
                     دوليچ:                مرگ ميلوس دسّ خدا بود... دسّ خدا... من... نفهميدم!... من اونو  دوسش داشتم... ازش خوشم ميومد...  
Miloose’s death was in the hands of God. I didn’t get it. I loved him. I liked him.
رُوِز:                   تو پاک ديوونه ای دوليچ!... من به تو گفته بودم ولش کن بره!... باور کن فرانتس، گفته بودم ولش کنه بره...
You are crazy Dolitch!... I told you to leave him!... Believe me Frantz, I had told him to leave that boy…
دوليچ:                من ولش کرده بودم رئيس... اون منو ول نمی کرد... چشاش!... يه چيزی تو چشاش بود که منو می ترسوند... منو گرفته بود!
I had left him boss, but he wouldn’t let go off me.  His eyes! There was something in his eyes which made me fear him. He had doomed me!
رُوِز:                  بايد چشاشو می بستی!... قانون به تو اين اجازه رو داده!...  تو فکر نکردی اين همه آبو با قيف بچپونی تو حلقش    می ترکه؟
You had to blind fold him, the law allows you to do that. Didn’t you realize all that water down his drain would burst him up?!
دوليچ:               اون... اون... تشنه اش بود... تب داشت!
He…He was thirsty… he had fever!
رُوِز:                  اونی که تب داشت جوجه تيغيت بود، که نمرد!... تو با خدا لج کردی دوليچ!
The one who had fever, was your porcupine, who did not die. You have gone against God, Dolitch, do you understand?
 دوليچ:               نه رئيس!... من باش بده بستون کردم!... اون فقط... فقط  يه قربونی می خواس!... من بش دادم!
No boss, I have just made a deal with him, that’s all. He just needed an object for sacrifice, that’s all, and I  simply provided it for him.
رُوِز:                  تو داری چرت می گی دوليچ!... چرت... می فهمی  چی می گم؟!
You are just bull-shitting, Dolitch, simply bull-shitting, do you get me?
فرانتس:            خب!... بسّه ديگه!... اين بحثا مال تو کليساس، مختصِ روزای يکشنبه... کار ما برقراری امنيته...
 Well, enough is enough! This sermon belongs to the church, it belongs to Sundays. Our project here, is to establish security.

 اين چيزا پيش مياد... من تو اين گزارش گفتم اون از ترس... برا خودکشی بيست ليتر آبو خورده!...
These things happen, I have mentioned in my report that he had drank up the twenty litres for committing suicide.  
 
دوتائيتون اين جارو امضاء کنين!... می گيم، پاش ام موقعِ فرار از رو ديوار شيکسته!... 
Sign here both of you!... We will tell them that his legs has broken when he was escaping!..
دوليچ:               کسی باور نمی کنه!
Nobody believes it!
فرانتس:            مهمل نگو دوليچ... لازم نيس کسی باور کنه!... 
 اين پسره مگه کی بود؟، يه جوجه تروريست، فقط  بعد از اين بيشترمراقب باش!  چرا معطلی دوليچ؟ 
Don’t talk rubbish Dolitch, there is no need for anybody to believe it. 
   Who was this wart, anyway! Only a plain terrorist! Only be more careful from now on. That’s all. What’s keeping you Dolitch? 
 
امضاء کن!... بخوای پای بند اخلاق باشی هيچ وقت هيچ قاعده ای کارساز نيس...
Sign it! If you want to keep on to morality, never can you have any basis effective.

 يه مدت که با اين چيزا سرو کله زدی    می فهمی وقتی طبيعت در تجربيات خودش روزی هزاران هزار قربانی می گيره اونم به اسم سيل و طوفان و زلزله و کوفت و زهره مار، چرا ما خودمون به عنوانِ بشر حق تجربه کردن نداشته باشيم؟... 
After sometime, you will realise that when nature sacrifices thousands of subjects, by way of flood, storm, earthquake and any old such rubbish, then why should we not experience this ourselves.
 
نترس، امضاء کن!... با اين امضاء اضافات به درد نخور شخصيّتت می ريزه... 
Don’t afraid, sign it!...You will lose your garbage  details of your personality…

هی ناج يه کم آب بيار، بايد دستامونو آب بکشيم!...
Hey Nadje, give us some water, we have to wash out our hands!...

 به قول رُوز بهتره بعد از اتمام هرکار دستامونو آب بکشيم و به عنوان سپر بلا بزی در پيشگاه خدا قربانی کنيم... درسته رُوِز؟ 
According to Roves, we had better oblate and as a means of protection, sacrifice a goat at His presence, is that right, Roves? 
رُوِز:                  منم ناراحتم اون مرده دوليچ ولی... ولی قبول کن اين کفِ دس زمين به اندازۀ کافی جا برا ما و مخالفينمون نداره...
I’m sorry for his dieing too, Dolitch… but accept me that this little earth hasn’t enough empty place for our enemies too…

 ما مجبوريم به عنوان پيامبران وحشت بخشِ طُفيلیِ جهانو حذف کنيم...
As a messenger of terror, we will delete the world’s waste!

 عين کاری که طبيعت می کنه، عين عَمَلی که تاريخ می کنه...
It is exactly like the natural job, like the history job…

 حالا گاهی اشتباهم می شه... درسِ اخلاقو بذار برا بيرون... 
Sometimes we makes some mistakes… morality lessons are belongs to other places….
فرانتس:            راس می گه، هرکی بخواد مطابق پند و اندرز و اخلاق با هستی ارتباط برقرار کنه بايد همه چيزو همون طور که هست بذاره باشه...
He says true, if you want to be morality, you have to leave everything as they are in real…

 رُوِز، مطمئنم از وقتی اين صومعه افتاده دس ما، بيشتر از قبل آدم به راه راست هدايت شده... من... 
Roves, I’m certain, since we have taken over this monastery, more people have been led to riches ness, I …  
ناج:                  آب آقايان!... آب!
Water gentlemen!... Water!
فرانتس:            پاکه آبش ناج؟
Is it pure, Nadje?
ناج:                  آبِ نيله آقا!
It is Nile’s water, sir!
فرانتس:            خوبه، بياين جلو!
Well, come here!
رُوِز:                  قوی باش دوليچ!... آدم احساساتی و مذبذب به درد کار ما نمی خوره!... اين قدر با زندگی چونه نزن، بيا جلو!...
Stay fit Dolitch, we don’t need a sentimental and moody person. Don’t bargain with life this much! Come nearer.
فرانتس:            بياين دعا بخونيم تا نگن لامذهبيم!
Come and pray, I don’t like they call us ungodly! 
هردو طی مراسمی آئينی دست های خود را در وان، آب  می کشند. دوليچ بی حرکت نشسته است. فرانتس اين آئين را رهبری می کند و در حال تکاندن دستانش برای خشک شدن جمله‌ي معروف پيلاتس را با تغييراتی به حالت دعا بيان  می کند. رُوِز همان کار را با اندک فاصله از هم به تقليد از او کرده و آن جمله را تکرار می کند. 

                    فرانتس:            من بری هستم از خونِ اين فرزند خطا کار! من بری هستم از خونِ اين برۀ گمشدۀ گلۀ خداوند!
I am innocent from the bloodshed of this sinful child. I am innocent from the bloodshed of this God’s herd’s lamb!  
                    رُوِز:                       من بری هستم از خونِ اين فرزند خطا کار! 
I am innocent from the bloodshed of this sinful child!

 من بری هستم از خونِ اين برۀ گمشدۀ گلۀ خداوند! 
I am innocent from the bloodshed of this God’s herd’s lamb!  
                    ناج:                      سراپای شخصِ من کَفّاره ای بهرِ خشم خداوند است.  سراپای شخصِ من کَفّاره ای بهرِ خشم خداوند است...
All my being, is the impact of God’s fury. All my being, is the impact of God’s fury.
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نور عوض می شود. ناج با حالتی آشفته چون ديوانگان وسط صحنه کفِ زمين نشسته است. روبرويش وانِ چوبیِ کوچکی که قبلاً ديده بوديم قرار دارد. پشتِ سر او دوموکوس همچنان چشم و دست بسته روی چارپايه نشسته است. ناج با خواندن اورادی در هم و برهم خود را آمادۀ مراسم می کند. دوموکوس با نگرانی او را مخاطب قرار می دهد. 
دوموکوس:         آقا... آقا... معلومه داری چيکار می کنی؟... آقای ناج الان هفت ساعته يه ريز داری ورد می خونی... چت شده؟
Sir… Sir… what are you doing?  It is seven hours that you are whispering… what is wrong with you?
ناج:                   هيس!!!... دارم آماده می شم. 
Shhhh!!!... I’m being ready.
دوموکوس:         آماده می شی برا چی؟... می خوای چيکار کنی؟
For what?. What are you doing?
ناج:                  هيس!!... می خوام خودمو بندازم تو نيل!
Shhh!! I want to throw myself on the Nile!
دوموکوس:          تو چی؟
What?
ناج:                  رودِ پرخروشِ نيل... نشنيدی؟... می خوام خودمو غرق کنم!
Haven’t you heard about the rushing Nile? I wish to drawn myself!
دوموکوس:         تو... تو می خوای خود کشی کنی؟ يکی بياد جلو اينو بگيره... آاااهای!!!
You…Do you want to kill yourself? Someone come and stop him…heyyy!
ناج:                  ساکت باش!... تمرکزمو به هم نزن حيوون!... می خوام خودمو با غرق کردن تطهير کنم!... 
Be quiet!...don’t ruin my concentration, pig!...
ناج خود را در طشت غرق مي‌كند. نور عوض مي‌شود. زن بچه به بغل وارد نور شده و با خوشحالي در تلفن با شوهرش دوليچ حرف مي زند.

زن:                   آه يانچی... يانچی!... نمی دونی چقدر خوشحالم!... يه دفه تب اش قطع شد... جوجه تيغی داره می خنده يانچی!... داره غش غش می خنده، گوش کن! …به هفت ساعت نکشيد يانچی!... من خيلی می‌ترسيدم!... نمی دونی چه طور داره دست و پا می زنه... ما بايد جشن بگيريم يانچی!... همه‌ي دوستاتو برا يکشنبه دعوت کن! ... زود بيا خونه يانچی!
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نور می آيد. صدای آمبيانس پارک پخش می شود. فرانتس و رُوِز  هر دو با لباسی مرتب و شيک، صميمانه در پارک قدم می زنند. فرانتس يک پاکت در دست دارد و هر دو در طول اين صحنه بادام زمينی           می خورند. 

فرانتس:            بايد برم، بايد برم... کدوم گوری می خوای بری نيومده؟... حوصله داری بری دنبال نکبت کاری... نه زن داری نه زاق و زوق... بمون اين جا قدِ شيخای عرب حال کن!... کجا می تونی يه همچين آب و هوايی پيدا کنی؟... 
I have to go, I have to go. Where the hell do you want to get lost so soon?  Why do you wish to go after futility? You are not married nor do you carry any burden of responsibility. Stay over here and enjoy life like the Arab Sheikhs. Where else can you find such atmosphere?
رُوِز:                   اصرار نکن فرانتس... نمی شه!
Don’t insist Frantz, it can’t be.
فرانتس:            نمی شه؟... چرا نمی شه؟... کجا بت همچين پولی       می دن؟... کجا اين قدر تحويلت می گيرن هر شنبه شب برات مهمونی بدن؟... ول کن!... يه مدت ديگه بمون!... می گم قراردادتو با هر رقمی که بخوای تمديد کنن... خونه تم که داری!... جذاب ام هستی، ديگه چی          می خوای، مرگ؟
It can’t be? Why can’t it be? Where the hell do they give you such salary? Where in the world do they respect you so much to throw a party for you? Come on, don’t be a spoilt sport. Stay a bit longer. I will let them extend your contract by any amount that you wish. You own your house and you are quite handsome! What else do you wish? Death?
رُوِز:                  تو فکر کردی از پول بدم مياد؟... کار دارم، بايد برم!
Do you think I hate the money?... I have something to do, I have to go!
فرانتس:             انگار تو ديگه بعد از پيوستن به اين نهضتِ... 
چی بود؟... آلياد، آلياف...؟
It seems that after joining this trend, you…What was it? Alyad…? Alyaff…?
رُوِز:                   اِلياه فرانتس، اِلياه!
Elyah Frantz, Elyah!
فرانتس:            آره... اِلياه... آخرشم نفهميدم يعنی چی!
Yes.. Elyah… I didn’t understand it yet!
رُوِز:                   يعنی همين که بايد برم...
It means I have to go…
فرانتس:            بعد از اين الياهِ مسخره انگار ديگه...
After this funny Elyah, it seems…
رُوِز:                  فرانتس من رو اين چيزا متعصبم آ... 
I’m very serious about these things, Frantz…
فرانتس:             باشه، معذرت می خوام... چه زودم بش برمی خوره!... تو بعد از رفتنت عوض شدی... ديگه هيچ دِينی به سرزمين مادری ات نداری انگار؟... من ازتو  می خوام، من، يه همشاگردیِ دورانِ بچگی!... رومو زمين ننداز مرد!
Okay, I’m sorry. How quickly does he become sad. You have changed a lot after leaving this land. It seems you have no dependency to your native land. I want from you. I, a childhood class-mate. Don’t turn me down, man!
رُوِز:                    فرانتس، تو که می دونی بايد برگردم!... 
You know that I have to come back, Frantz!..

اوضاعِ منطقه بحرانيه، اونجا به من احتياج دارن!... همه چی ريخته به هم...
There is crisis in the district. They need me there. Everything is cluttered up.
فرانتس:            برا اينه که اون جا رفقات دارن با بی عقلی آتيشو با نفت خاموش می کنن، فکرم نمی کنم از تو به تنهايی کاری بربياد...
Because your mates are putting out the fire with kerosene, unknowingly. I don’t think you are able to do anything by yourself.  
رُوز:                   تو نگران نباش!... ما جهانو به زورِ شلاق ام که شده رام    می کنيم... می بريم جلو... تاريخ ام بالاخره مجبور می شه مارو تبرئه کنه!... اين پارکو نديده بودم... خيلی قشنگه... تازه ساختن؟
Don’t you worry. We will tame the world even by flogging! We will enhance! History will eventually have to plead us on the white. I hadn’t seen this park. It’s beautiful! Is it new? 
فرانتس:             نه، خيلی وقته... اين همون پارکِ صلحه...
No, it is a long time…this is that peace garden…
رُوِز                    فرانتس... يه عکس از من می گيری؟... خوشم اومده از اين جا!
Frantz, will you snap a picture from me? I like this place. 
فرانتس:             به شرطی که کارت تموم شد برگردی برام نيرو تربيت کنی!...
I will, if you train torturers for me when you return.
رُوِز:                  نخور!... غصۀ نيرو رو نخور!... 
Don’t worry!... Don’t worry about them!...
فرانتس:            تو مثل اينکه حاليت نيس تو چه وضعی ام! کلی پرونده مونده رو دسّم!
You don’t understand my situation! There are a lot of dossier I have work on them!
رُوِز:                  کلاسئو!... دوستانه بت توصيه می کنم از روش رُمی استفاده کن فرانتس... اين جا جواب می ده، دردسرم نداره! 
I advise you friendly, use the Roman way, Frantz… it works here, it doesn’t make troubles too!
فرانتس:            روش رُمی؟
Roman way?
رُوِز:                   آره... زندونيارو بنداز به جون هم... اونا بهتر بلدن از هم اعتراف بگيرن!... می بينی، اجدادمونم کله شون کار      می کرده!... بگير پس!
Yeah, let the prisoners have conflict with each other. They know how to get confession from each other. Do you see? Our ancestors knew what to do. Okay, snap it!
 
فرانتس:            تو واقعاً روح شيطانم درس می دی... برو بالاتر!
You even teach the devil himself! Go higher!
رُوِز برای گرفتن عکس به بالای بلندی می رود و ژست می گيرد. فرانتس عکسی از او گرفته و دور       می شود. زن با کالسکه ای که ماکتِ بچه را در آن خوابانده وارد صحنه می شود. حالتی دارد که انگار    بچه اش را برای گردش و هواخوری به پارک آورده است.  در وسط صحنه رُوِز مثل مجسمه ای       اسطوره ای فيکس شده و سيگار به لب، بر بلندای ميز ايستاده است. زن در حال چرخش دور مجسمه‌ي رُوِز  برای بچه‌ي در کالسکه حرف می زند.

زن:                   جوجه تيغی ِمامان!... اينو می بينی؟... معروفه به مجسمۀ اِلياه... اسمِ خودش رُوِز بوده!... قشنگ نگا کن!... اين يه وقتی مربیِ بابات بوده... حالا مُرده!... اون يه قهرمانه!... يه قهرمان واقعی... اگه قول بدی نميری، وقتی بزرگ شدی... بابا دوليچ اگه تا اون وقت نمرده باشه برات می گه آقای رُوِز چه طوری مرد!...
Mama’s porcupine, do you see this? It is known as Elyiah statue. Originally its own name was Roves. Look at it closely! He was your father’s teacher at one time. Now he is dead! He is a real champ! A real champ, if you promise not to die, when you grow up, if daddy Dolitch is not dead, will tell you all about how Mr. Roves died.
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در تاريكي صداي افكت بازي پينگ پنگ پخش مي شود. نور مي‌آيد. دوموکوس، چشم و دست بسته در وسط پشت به ما نشسته است و فرانتس و ناج در هيبتي ديگر در دو طرف ميز به حالتي كه انگار پينگ پنگ بازي مي كنند او را بی وقفه سؤال پيچ می کنند. 
ناج:                  سلام، صبح بخير! امروز سه شنبه اس؟!
Hi, good morning! Is today Tuesday?  
دوموکوس:         آه... سلام آقا!... آمدين؟... صبح به خير!
Ah… hello sir!....have you com?...good morning!
فرانتس:            مگه صبحه؟
Is it morning?
دوموکوس:         نمی دونم!
I don’t know!
ناج:                  تو چی می دونی؟
What do you know?
دوموکوس:        در مورد چی؟
About what?
ناج:                  در مورد هرچی می دونی!
About what ever you know!
فرانس:             گرمه؟
Is it hot?
ناج:                  در مورد شب!
About the night!
دوموکوس:         من شبو روزو گم کردم.
I’ve lost the night and day.
فرانتس             پرسيدم گرمه؟
I asked you, is it hot?
دوموکوس:         بله آقا!... سرده!
Yes sir!... It is cold!
فرانتس:            پس چرا  اين سردش نيس؟
Then, why he is not cold?
دوموکوس:         کی؟ 
Who?
ناج:                   همون که کشتيش!
The one you have killed!
دوموکوس:          کيو ميگين؟
Which one?
فرانتس:             مگه چند نفرو کشتی؟
How many have you killed?
دوموکوس:         چی فرمودين؟
What did you say?
فرانتس:             حرفو يه بارم  نمی زنن!...    
Tell the word just once!...
ناج:                   حرفو دو هزار بار می زنن!
Tell the word two thousand times!

فرانتس:             سؤالو ده هزار بار می پرسن!
Ask the question ten thousand times!
ناج:                   چه قدر وقته اين پائينی؟
How long are you down here?
دوموکوس:         هفت روزه آقا!
Seven days, sir!
فرانتس:             برا چی اين جائی؟
Why are you here?
دوموکوس:         بلند گو گفت بيام اين جا!... 
They paged me to come here!
ناج:                   بلند گو غلط کرد!... محلش نذار! 
The pager was damn wrong! Don’t pay attention to it!
دوموکوس:         خودِ منم تعجب کردم.
I was surprised too.
فرانتس:            اين جا از هيچ چی تعجب نکن!
Don’t surprise form anything here!
ناج:                  چرا انو کشتی؟
Why did you kill him?
دوموکوس:         من نکشتم، اون خودشو تو نيل غرق کرد!
I didn’t, he drown himself on the Nile!
ناج:                  کی خودشو غرق کرد؟
Who did drown himself?
فرانتس:            نيل، اسم رمزه؟
Nile, is a code?
دوموکوس:         نه آقا يه رود پر خروشه!
No sir, it is a surge river!
ناج:                  تو هلش دادی؟
Did you push him?
دوموکوس:         کيو؟
Whom?
فرانتس:            مگه چند تا را هل دادی؟
How many people do you have push?
دوموکوس:         نه آقا... خود کشی کرد... من خواستم جلوشو بگيرم!
No sir! He committed suicide. I wanted to stop him.
ناج:                  سلام، شب به خير... امروز يه شنبه اس!
Hi, good night… today is Sunday!
دوموکوس:         من خسته ام!
I’m tired!
ناج:                  خب پاشو برو استراحت کن!
Well, go and get a rest!
فرانتس:            بشين! 
Sit down!
ناج:                  پاشو! 
Stand up!
دوموکوس:         چشام بسته اس!
My eyes are closed!
فرانتس:             واکن!
Open them!
دوموکوس:          دستامم بسته اس!
My hands are tied!
ناج:                   خب بگو بيان محکم ببندن!
Well, why don’t you tell them to fasten your hands tightly!
فرانتس:            چرا خودکشی کرد؟
Why did he kill himself?
دوموکوس:         کي آخه؟
 Then who?
فرانتس:             همون که کشتيش!
The one who you killed!
ناج:                   زود باش!
Hurry up!
دوموکوس:         چون تو مستی يه گوله خوابوند تو سر آقای دوليچ!
’Cause while being drunk, he shut a bullet into Mr. Dolitche’s head.
ناج:                   دوليچ کيه؟
Who is Dolitch?
دوموکوس:         منظورم آقای روزه!
I mean Mr.Roves!
فرانتس:            اسم رمزشه؟
Is this his code?
دوموکوس:         نه آقا... اون می خواسته آقای دوليچو بکشه اشتباه...
No sir… he wanted to kill Mr.Dolitch…
ناج:                  کی، پدرت؟
Who, your father?
دوموکوس:         نمی دونم!
I don’t know!
فرانتس:            ادامه بده! 
Go on!
ناج:                  ساکت!  
Be quiet!
دوموکوس:         چی بگم؟
What should I say?
فرانتس:            بگو کی کيو کشت؟
Tell, who killed whom?
دوموکوس:         آقای ناج... آقای روزو کشت!
Mr.Nadje…killed Mr.Roves!
ناج:                  به چه دليل؟
Why?
دوموکوس:        فکر کنم چون الهه عشق و زيبايی رو کشت!... 
شما دارين شکنجه ام می دين!
I think you are torturing me because he killed the Venus!  

فرانتس:            تو خودت قبلاً کسی يو شکنجه ندادی؟
Have you not tortured anybody?

دوموکوس:         نه آقا!... ولی اين جا تا پدرمو پيدا کنم خيلی شکنجه شدم!
No way sir! But I was tormented here as much as possible before finding my father.
فرانتس:            پس پيداش کردی؟
Did you find him, then?
دوموکوس:         فکر می کنم آقا!
I suppose sir!
فرانتس:            فکر می کنی يا مطمئنی؟
Do you suppose, or are you sure?
دوموکوس:         فکر می کنم!
I suppose!
فرانتس:            اين جا فقط و فقط بايد مطمئن بود.
You just have to be sure, here.
دوموکوس:         من... من ديگه به وجود خودم ام مطمئن نيستم آقا!
I… I’m not sure even about my being anymore, sir!
ناج:                  می گن تو آقای ناجو خفه کردی، چرا؟
They say that you strangled Mr. Nudje, why? 

دوموکوس:         نه آقا من دوسش داشتم!
No sir, I liked him!
فرانتس:            چرا دوسش داشتی؟
Why did you like him?
دوموکوس:         چون شکل پدرم بود!
Because he was look like my father!
ناج:                   مگه می ديديش؟
Were you visiting him?
دوموکوس:         نه آقا... حسش می کردم!
No sir! I felt him.
فرانتس:            برا همين کشتيش؟
That’s why you killed him?
دوموکوس:         چرا شما همه اش از مرگ حرف می زنين؟
Why are you talking about death, always?
ناج:                  پس از چی حرف بزنيم؟
What else have I speak about?
فرانتس:            می خوای جُک بگيم؟
Do you like say jokes?
دوموکوس:        نه خاطره بگيم!
No, tell a memory! 
فرانتس:           خب بگو!
Say then!
دوموکوس:        يه بار يه موش...
Once upon a time, a mouse,
ناج:                 بسيار... خاطرۀ خوبی بود.
It was such a splendid memory.
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دوليچ تکه های جدا از هم ماکت را ريخته در وان همراه خود می آورد. او حين چسباندن تکه ها به هم با تکه های پراکنده‌ي تنديس شبيه مسيح حرف می زند. با برداشتن و آوردن سر از روی جالباسی سعی دارد دوباره آن را زنده کند. در اواخر صحبت تمام بازيگران را به صحنه فرا می خواند و آن ها را دور ميز رو به ما می نشاند و در بشقاب هايی قرمز همه را وادار به خوردن تکه ها می‌کند. انگار صحنه‌ي معروف شام آخر را به نمايش مي‌گذارند.
دوليچ:               موش ها!... موش ها!... موش ها آقا!... موش ها عصارۀ ترس ان!...
The mice, the mice, the mice sir! They are the essence of fear!


 موش ها با مان...
They are with us.
 در اطرافِ ما زاد و ولد     می کنن و تو هر تولدشون ترس و وحشتو نسل به نسل تکثير می کنن... 
They integrate around us and they increase their terror in each of their birth.

موش هام مثل ما پستاندارن آ...
Mice are mammals like us!

 موش هایِ پدر، تخم ترس می کارن...
The males implant terror.

 موش های مادر، نوزادان ترس پس ميندازن... 
The females give out terror-youngs.  

موش ها هميشه... از لحظۀ تولد تا دمِ آخر، دارن از ترس، يه چيزی می جَوَن...
They concurrently, chew something from the minute of their birth.
                      هرچی به دستشون برسه می خورن و تبديل به جوهرِ ترس         می کنن...
What ever they can, they eat up and convert them to juice of fear.

 موش ها کاری ندارن جز اين که بترسن، بخورن و زياد شن...
Mice have nothing to do but to fear, eat and to integrate.

 ترس، تو بطنِ شونه... تو ذرّاتِ وجودشون... ميون  تک تک سلولاشون... تو خونشون... تو رگ های نازکِ گرمشون... تو مغزِ استخونشون... توی تارهای عصب شون...
Fear is in their genes. It’s in their every bit of cells. It’s in their blood. It’s in their extremely thin and warm blood vessels. It’s in their bone marrow. It’s in their nerve vessels. 
با ترس و لرز يه گوشۀ پرت به دنيا ميان...
They are born with trembling fear in a remote place.

 تو ترس و تاريکی با اضطراب زندگی می کنن...
They live in darkness and anxiety.

 يه روزم وسطِ بزرگترين ترسِ زندگيشون زهره ترک می شن و  می ميرن...
And one day they die of this great fear.

 موش ها، لحظه به لحظه از ترسِ مرگ، تو خودشون می ميرن و تبديل به کودِ ترس ميشن...
Mice, are deceased from the fear of death and hence become the fear  fertilizer.       
                             
 موش ها آقا... مرده شونم عفونت ترسو به موريانه ها منتقل   می کنه تا ببرن تو پیِ ديوارا... 
Mice, sir, convert their infection of fear to turpentine in order to take it into walls.

موش ها پرخورن آقا... اونا سيری ناپذيرن!... 
They gobble, sir, they are never- ending eaters!

موش ها تو خواب و بيداری مدام می خورن...
Mice keep on eating while sleeping and awakens.

 اگه موش ها نمی ترسيدن می تونستن به سرعت کل جهانو از ترسِ گرسنگی بخورن و تموم کنن... 
If they wouldn’t fear, they would eat up the whole world from staying hungry.

اگه يه روز قرار باشه موش ها نترسن و از ترس، گوشتِ تنشون آب نشه، می دونين چی می شد آقا؟
If mice were not supposed to be afraid and that their flesh not to be melted out, do you know what would happen sir?

... ظرفِ يه هفته هرکدومشون می شدن قدِ يه گرگ... يه کفتار... يه گراز...
In less than one week they would be a wolf, a carcass and a Rhinoceros.  

 اگه به يه انبار بزرگِ غله دسترسی پيدا کنن همه شو می برن يه جای دنج مخفی می کنن تا سرِ فرصت با ترس و دلهره بخورن و تبدیل به فضله های ترس کنن...
If they set their hands on to a crop storage, they would take them all to a safe place and hide, in order to gobble them up to convert them to dongs.

 موش ها گوش های پهن و بزرگی دارن  برای اين که بتونن صدای ترسو... حتی از دور بهتر تشخيص بدن و از احتمال وقوع ترس ام بترسن... 
Mice, all have big and wide ears in order to recognize the sound of fear even from a distance and be afraid of the possible fear.
موش ها حتی با دُمِ باريکِ درازشون آقا، تو تاريکی و ظلمت تکه های جاماندۀ ترسو لمس می کنن...
They all touch the leftovers of fear , terror and pensiveness in absolute darkness. 

 تو... تو کشاورزی برای اين که خاک پوک نشه، روشی برای مبارزه با   موش های زمين هست... صدتا موشو  می گيرن، بهشون تا سرحدِ مرگ گشنگی می دن... 
In, in agriculture, in order not to let the soil become soft, there is a method for fighting against mice. 

بعد بهشون آروم آروم گوشت خشک شدۀ موش می دن... 
Hence gradually they feed them dead mice flesh.

اونا می خورن و تبديل به موش های گوشتخوار می شن... 
They have them and become rodents.

وقتی خوب حريص و چاق و چله شدن... ولشون می کنن تو زمين تا بقيۀ موش هارو پيدا کنن، بدرّن و بخورن...
When they become fat enough, they let them free to find the rest, to tear and  to eat them up.

 وقتی همه رو خوردن... خودشونم از گشنگی می ميرن و تو يه چشم به هم زدن همه شون تبديل به کودِ بارورِ ترس ميشن...
When they all finished-up eating, they themselves die of hunger and hence they convert into the fear fertilizer.

 ما محصول اون زمينارو... محصول غايی ترسو... ميوه های وحشتو  با رغبت می خوريم... تمام ترسِ موش ها وارد بدن ما می شه...
We eat-up the fruit of fear, the latest,  the newest fear and the crops voluptuously!

 حالا خواهش می کنم زنده شين آقا... تو می تونی زنده اش کنی؟  ما در اين ضيافتِ با شکوه، حيات شما رو در وجود خودمون ادامه می ديم... 
Now, please come to life sir! Can you revive him? We, in this magnificent gathering, resume your good life in our good selves. 

ای الهۀ ترس، اين قربانی را از ما پذيرا باش و هبوط اش را در بدن های ما تداوم بخش!...
Oh, god of fear, please accept this sacrifice from us! And generate his return to earth onto us.
همه باهم:          ای الهۀ ترس، اين قربانی را از ما پذيرا باش و هبوط اش را در بدن های ما تداوم بخش!... آمين!
Oh, god of fear, please accept this sacrifice from us! And generate his return to earth onto us. Amen! 
دكتر سر تنديس را برداشته و با آن سخن مي‌گويد. 

دکتر:                 و خداوند خدا به حسب عدالتم... به حسب پاکی دستانم و به حسب رنجی که در راه او می کشم مرا جزا خواهد داد... امين!
G o d, upon my justice, for the sake of my sinless ness, and for the sake of the pensiveness that I experience in his wake, He will grant my token.                   A m e n!                                  
نور مي رود
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